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چكيده
صحنه هاي نبرد و حماسه در طوفان البکاء، جلوه گاه بارز نزاع حق و باطل و نمايانگر تقابل خير و شر 
هستند. طوفان البکاء از محبوب ترين کتاب هاي مصور چاپ سنگي دوران قاجار درباره ائمه اطهار(ع) است. 
سعي تصويرگران در نگاره هاي موجود با استفاده از نمادپردازي و مفاهيم خير و شر در عناصر نمادين 
انساني، حيواني، تلفيقي و عناصر بصري تجلي بخش بوده است. در اين جستار، به شناخت و بررسي برخي 
از نمادهاي تصويري «خير و شر» و نمودهاي آن با تمرکز بر «طوفان البکاء جوهري» پرداخته شده است. 
در روايات موجود اين کتاب، جدال ميان خوبي و بدي نمايان است. هدف اين مقاله، بررسي شخصيت هاي 
تصاوير و مفاهيم نمادهاي خير و شر و نيز مطالعه ويژگي هاي طراحي و شخصيت پردازي هاي تصاوير 
مورداشاره است. پژوهش حاضر در پي پاسخ به اين سؤالات است: ١. نمادهاي تصويري «خير و شر» 
به کاررفته در نگاره ها ازنظر تصوير و مفهوم داراي چه ويژگي هايي هستند؟ ٢. شاخصه هاي طراحي و 
شــخصيت پردازي هاي انجام شده در تصاوير چيست؟ روش تحقيق اين پژوهش توصيفي- تحليلي و 
اطلاعات آن از طريق تحقيقات و مطالعات کتابخانه اي گردآوري شده است. جامعه آماري اين تحقيق شامل 
١٢ نمونه از تصاوير کتاب اســت. نتايج به دست آمده، بازنمايي تحليلي و توصيفي نمادهاي تصويري 
«خير و شــر» در نگاره هاي منتخب را نشان مي دهد. نمادهاي «خير» شــامل ائمه اطهار(ع)، ذوالجناح، 
ذوالفقار، دلدل، فرشتگان، امداد غيبي و غيره هستند درحالي که نمادهاي «شر» شامل موجودات دوزخي، 
شــمر، مالک دوزخ، اژدها، ديو و ديگر عناصري اســت که براي توصيف پليدي ها، تاريکي و قواي نفس 
به کاررفته اند. در نمادپردازي هاي اين اثر، شــکل هاي بياني و ساير عناصر شيوه نگارگري دورة قاجار 
به وضوح ديده مي شود که متأثر از ويژگي هاي نگارگري ايراني است. طراحي ها نمايانگر خصوصياتي 
مانند ترکيب بندي هاي پويا، بافت و فضاسازي متنوع و گاه ايستا، حالات پرتحرک شخصيت ها و هاشور 

زني هاي مؤکد خطي براي نمايش موقعيت هاي حساس هستند.

 واژگان کليدي
 طوفان البکاء، نمادهاي تصويري خير و شر، چاپ سنگي، دوره قاجار.

 Email: ahdiehashrafipeyman@yahoo.com  .کارشناس ارشد هنر اسلامي، دانشکده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس تهران 
  دانشيار، عضو هيئت علمي  رشته هنر اسلامي، دانشکده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس تهران (نويسندة مسئول)

                                                                       Email: shayesteh@modares.ac.ir

       صفحه ٢٥  تا ٤٥

تاريخ دريافت: ١٤٠٢/٠٧/١٩ 
تاريخ پذيرش: ١٤٠٢/١٢/٢١

       نوع مقاله: پژوهشي



مقدمه 
گسترش نسخه ها از طريق چاپ سنگي از مهم ترين عواملي 
بود که مضامين ديني را به صورت مکتوب و مصور در 
اختيار مردم قرار داد و بخش عظيمي از کتاب هاي مذهبي را 
شامل شد. کتب چاپ سنگي، برخي از وقايع خاص ازجمله 
واقعة عاشورا را در قالب هاي مختلفي چون مقتل نويسي، 
روضه نويسي، مرثيه سرايي و ادعيه که اغلب با زبان شعر 
و تصوير تلفيق مي شد، به مردم عرضه کردند. يکي از اين 
کتاب ها طوفان البکاء جوهري است. در تحليل و مطالعه اي 
که روي تصاوير منتخب اين کتاب انجام شده، تضاد دو 
بني يا جدال خير و شر به عنوان درون مايه اصلي طوفان 
البکاء شناسايي شده و همچون روحي بر تمام اجزاي اين 
اثر سايه افکنده است. بسامد تصاوير داستان هايي که در 
اين کتاب به طور مستقيم جدال عملي خير و شر را نشان 
مي دهند، بيشتر از روايت هايي است که به درون مايه هاي 
داراي  ازهرجهت  البکاء  طوفان  هستند.  مرتبط  ديگر 
ويژگي ها و مشخصه هاي کتاب هاي حماسي- تاريخي و 
به ويژه ديني است. در اين کتاب اشعار و متون منظوم و 
منثور درباره زندگي ائمه اطهار(ع) در چهارده آتشکده و 
حتي واقعة کربلا به زبان مرثيه بازگو شده است. در برخي 
از تصاوير انتخابي اين کتاب، تقابل بين نمادهاي خير و 
شر نمايان است. تعريف خير و شر به هر شکلي که بيان 
شود، نمي تواند بازگوکنندة تمام و کمال اين صفات باشد و 
همه جوانب آن را در برگيرد. خير و شر هميشه در تقابل 
با يکديگر بوده اند و عموماً خير را امري وجودي و شر 
را ضد خير و امري عدمي مي دانند. پيشينه اين جدال هاي 
بي انقطاع در قالب نمايندگان سپيدي و سياهي، عدل و ظلم 
و خير و شر در روايات مختلف گنجانده شده  است. بن مايه 
اغلب اساطير، نبرد با ديوان و ديگر پديده هاي شر و خيانت، 
پيکار اسطوره ها با جانوران هراس انگيز و مبارزه نمودهاي 
نيکي در برابر پديده هاي پليدي، همه برآمده از تصور جنگ 
و جدال مستمر نيروهاي خير و شر در برابر يکديگر است. 
با بررسي و دقت در اين آثار، مي توان به ويژگي هاي خاص 
و  شر  و  خير  شخصيت هاي  رفتاري  حالات  نمايش  در 
همچنين کاربرد نقش هاي تزييني و مفهومي در اين زمينه 
پي برد. اهميت و ضرورت اين موضوع نيز ازآنجا ناشي 
مي شود که تقريباً در تمام آثار، نمادهاي تصويري شر 
به نوعي در تقابل با نمادهاي تصويري خير قرار دارند. اين 
در حالي است که تفاوت ميان اين دو، با وجود عيان بودن، 
درعين حال پنهان است. رسيدن به رمز اين تفاوت ها، در 
عين شباهت شان به يکديگر، کمک مي کند تا با لايه هاي خيال 

نگارگران اين آثار بيشتر آشنا شويم. 
طبقه بندي  زير  شرح  شرها» به  و  «خيرها  اينجا  در 

مي شوند:
الف. خيرها شامل اخيار(پيامبران و امامان)، دلدل، ذوالفقار، 

ذوالجناح، زعفر جني و فرشتگان هستند.

عقرب،  مار،  (مرحب، شمر)،  اشرار  ب. شرور هم شامل 
موجودات فرازميني (اژدها، مالک دوزخ) مي باشند.

شدن  برجسته  مورداشاره،  تصاوير  شاخصه هاي  از 
شخصيت هاي خير و شر و همچنين مصور شدن آن ها در 

ميان وقايع متعدد و احاديث ذکرشده در کتاب است. 
مسئله تحقيق عبارت است از: معرفي نمادهاي تصويري «خير 
و شر» موجود در تصاوير و مطالعه نگاره هاي طراحي شده 
توسط نگارگران که با توجه ويژگي هاي شخصيت پردازي 
و با نگاه به اين مفاهيم انجام شده است.  هدف اين تحقيق، 
با توجه به يکي از مهم ترين منابع تصويري عبارت اند از: 
بررسي و شناسايي شخصيت هاي تصاوير، مفاهيم نمادهاي 
خير و شر، بازگويي و شناسايي عناصر، بيان ويژگي ها و 
مشخصه هاي نمادهاي تصويري «خير و شر» و اصول 
مختلف طراحي و ترکيب بندي و نمادپردازي تصاوير است. 
پژوهش حاضر براي پاسخگويي به اين سؤالات انجام  شد: 
۱. نمادهاي تصويري «خير و شر» به کاررفته در نگاره ها 
ازنظر تصوير و مفهوم داراي چه ويژگي هايي هستند؟ ۲. 
انجام شده  شاخصه هاي طراحي و شخصيت پردازي هاي 

موجود در تصاوير چيست؟ 
ضرورت و  اهميت و اين تحقيق، معرفي نمادهاي تصويري 
با موضوع خير و شر و بازشناسي تصاوير مذکور است 
که تاکنون درباره اين موضوع، به ويژه تصاوير مرتبط با 
پژوهش  اين  ازاين رو،  است.  نگرفته  تحقيقي صورت  آن، 
مي کوشد با نگاهي به طراحي و ويژگي هاي تصاوير که 
خصوصيات  است،  تصويري  نمادهاي  شامل  بيشتر 
تصويرسازي و شخصيت پردازي اين نمادها را معرفي و 

موردمطالعه قرار دهد.

روش تحقيق
پژوهش پيش رو ازنظر روش، توصيفي- تحليلي و از نوع 
تأکيد  با  اطلاعات موردنظر  کيفي است. شيوه گردآوري 
تصاوير  نمونه هاي  بررسي  و  کتابخانه اي  بر جستجوي 
طريق  از  تصويربرداري  با  همراه  نسخه ها،  از  بازمانده 
آماري  جامعه  است.  گرفته  صورت  اسکنر  و  دوربين 
اين مقاله شامل ۱۲ تصوير است که با مقايسه و تحليل 
توصيفي و با استناد به تصاوير منتخب از کتاب چهل طوفان 
بهتر  کيفيت  تصاوير  اين  گزينش  مبناي  بررسي شده اند. 
طراحي نگاره ها نسبت به ساير نمونه ها بوده است. در اين 
پژوهش مقايسه، تحليل و تطبيق تصاوير جمع آوري شده به 

شيوه کيفي انجام شده است.

پيشينه تحقيق
درباره مطالعات قبلي در اين حوزه، عمده تحقيقات صورت 
گرفته شامل مقاله هايي با عنوان «بررسي کتاب هاي چاپ 
و زهرا  راد  عبدالمجيد حسيني  از  قاجار»  سنگي مصور 
خوان سالار در فصلنامه هنرهاي زيبا، شماره ۲۳، پياپي 
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جلوه هاي  و  خصوصيات  به  که  است   ۱۳۸۴ سال   ،۴۶۶
تصويري اين نسخه ها، به ويژه ازنظر ريشه يابي تصاوير و 
ارتباط آن ها با کتاب آرايي مي پردازد. مورد ديگر، مقاله اي 
با نام «تجلي عاشورا در تصويرسازي چاپ سنگي تحفه 
الذاکرين» نوشته فاطمه عسگري شماره ۳۹، سال ۱۳۹۵ در 
مجله نگره است. همچنين مقاله «بررسي فرشته نگاري در 
نسخ چاپ سنگي کتاب تحفه المجالس» از مريم يغماييان 
در مجله جلوه هنر، شماره ۳، پياپي ۷، سال ۱۳۹۲ و مقاله 
«تصويرسازي کتب چاپ سنگي، بازتاب تحولات صنعتي و 
فرهنگي ايران در دوره قاجار» نوشته نفيسه اثني عشري در 
مجله مباني هنرهاي تجسمي، شماره ۱ پياپي ۷، سال ۱۳۹۸، 
از ديگر پژوهش هاي مرتبط هستند. در حوزه پايان نامه ها 
و  قهوه خانه اي  نقاشي  آثار  بر  «تحليلي  به  مي توان  نيز 
به  احمدي  صديقه  از  عاشورا»  موضوع  با  سنگي  چاپ 
راهنمايي حبيب االله صادقي، مقطع کارشناسي ارشد، سال 
۱۳۹۶ در دانشگاه شاهد اشاره کرد که به تحليل نقاشي 
عنوان  با  ديگري  پايان نامه  است.  قهوه خانه اي  پرداخته 
«هويت زيباشناختي نسخه هاي مصور چاپ سنگي دورة 
قاجار» از ماه منير شيرازي به راهنمايي اشرف السادات 
موسوي لر، سال ۱۳۹۶ در مقطع دکتري دانشگاه الزهرا، 
به بررسي لايه هاي هويت فرهنگي در تصاوير نسخ چاپ 
سنگي قاجاري اختصاص دارد. همچنين، پايان نامه «بررسي 
و تحليل نگاره هاي قاجاري طوفان البکاء با رويکرد تاريخ 
واقعة  بر  تأکيد  با  مؤمن زاده  حميده  فرهنگي» نوشته 
عاشورا، به راهنمايي دکتر امير مازيار، دانشگاه هنر، مقطع 
کارشناسي ارشد (۱۳۹۰)، به جنبه هايي از سبک شناسي و 

تحليل محتوايي نگاره ها اشاره کرده است. 
علي  طوفان» اثر  منتشرشده، «چهل  کتاب هاي  ميان  در 
موضوعي  طبقه بندي  و  جمع آوري  به   (۱۳۹۰) بوذري 
کتاب طوفان  متعدد  نسخ  از  سنگي  چاپ  نگاره هاي 
کتاب «تصويرسازي  در  همچنين،  است.  البکاء پرداخته 
داستاني در کتاب هاي چاپ سنگي فارسي» نوشته اولريش 
کتب  مصوران  شيوه  مورد  در  اندکي   (۱۳۹۰) مارزلف 

سنگي ازجمله طوفان البکاء صحبت به ميان آمده است.
کتاب «تاريخ چاپ سنگي در ايران» نوشته المپيادا پاولونا 
در  ارزشمندي  پژوهش هاي  حاوي  نيز   (۱۳۸۸) سجگلوا 
خصوص تاريخچه ورود چاپ به ايران و بررسي نخستين 

کتب چاپي در دوره قاجار است. 
بررسي  به  خاص  به طور  که  پژوهشي  بااين حال، 
تصويرسازي و شخصيت هاي «خير و شر» در نگاره هاي 
انجام نشده  تاکنون  باشد،  البکاء پرداخته  کتاب طوفان 
است. وجه تمايز مقاله حاضر با ديگر پژوهش ها اين است 
که براي اولين بار به صورت مکتوب، به بررسي و شناخت 
اين کتاب  نمادهاي تصويري «خير و شر» در نگاره هاي 
پرداخته و ويژگي هاي خاص ترسيمي و مفهومي فراواني را 
در اين تصاوير شناسايي کرده است. گفتني است که برخي 

بررسي  به  مختلف  و موضوعات  عناوين  با  نويسندگان 
فراخور  به  آن ها  از  بخشي  که  پرداخته اند  البکاء  طوفان 
استفاده در مقاله حاضر، در بخش منابع پاياني فهرست 

شده اند.

طوفان البکاء و چهل طوفان 
«طوفان البکاء في مقاتل الشهداء»، کتابي است در مصائب 
نوشته  حسين(ع)،  امام  به ويژه  پيامبر(ص)،  اهل بيت 
به  از کتاب  محمدابراهيم جوهري هروي، بخش کوتاهي 
زندگاني مختار و برخي موضوعات ديگر مي پردازد. در 
دورة قاجاريه از اين کتاب در تعزيه استفاده مي شد. طوفان 
البکاء ساليان مديدي موردتوجه مداحان و ذاکران اهل بيت 
بوده و از زمان نگارش (۱۲۵۰ه.ق) تاکنون بارها به چاپ 
رسيده است. از ويژگي هاي اين کتاب، مي توان به استفاده از 
زبان ساده و صنايع ادبي چون برائت استهلال اشاره کرد. 
محمدابراهيم بن محمد بن محمدباقر جوهري هروي، ملقب 
به افصح الشعراء، از شاعران و مرثيه سرايان فارسي زبان 
سده سيزدهم هجري است که به تشويق ملأ محمد صالح و 
آقاصالح خانبان، از فضلا و اعيان قزوين، طوفان البکاء را 
درباره مصائب اهل بيت عليه السلام نوشت. نگارش اين کتاب 
دو سال به طول انجاميد و مؤلف در پايان آن، تاريخ خاتمه 
را سال ۱۲۵۰ هجري قمري ذکر کرده است. طوفان البکاء 
شامل يک ديباچه  (که فهرست مطالب کتاب را در بردارد)، 
يک مقدمه، دوازده آتشکده و يک خاتمه است. بزرگ ترين 
بخش اين کتاب، آتشکده پنجم، به مصائب امام حسين(ع) 
اختصاص دارد. خاتمه کتاب نيز به گزارش احوال مصنف 
علي  نوشته  کتاب چهل طوفان  در  مي پردازد.  قزوين  در 
بوذري، اولين نسخه مصور تاريخ دار از طوفان البکاء که 
به شيوة چاپ سنگي منتشرشده، مربوط به سال ۱۳۷۲ 
هجري قمري ذکرشده است. کتاب چهل طوفان علي بوذري 
(۱۳۹۰) به جمع آوري و طبقه بندي موضوعي نگاره ها و 
البکاء پرداخته  متعدد طوفان  نسخ  سنگي  چاپ  تصاوير 
است. در اين تحقيق، تصاوير منتخب از طوفان البکاء که در 
کتاب چهل طوفان گردآوري شده اند، با تمرکز بر نمادهاي 
با  تصاوير  اين  بررسي شده اند.  شر»  و  «خير  تصويري 
تحليل  مورد  تصويرسازي شان  تاريخ  و  به عنوان  توجه 

قرارگرفته اند.
 

خيالي نگاري
نام ديگر خيالي نگاري، نقاشي قهوه خانه اي است. نام نقاشي 
قهوه خانه اي را کريم امامي و خيالي نگاري را هادي سيف 
برگزيده اند. ازآنجاکه اين نقاشي در دورة قاجار عمدتاً در 
قهوه خانه ها سفارش داده مي شد، در همان مکان خلق و به 
نمايش گذاشته مي شدند و نقاشان به همراه گروه هاي شان 
از يک قهوه خانه به قهوه خانه اي ديگر کوچ مي کردند، اين 
آثار به نام نقاشي قهوه خانه اي معروف شدند (چليپا، ۱۳۸۵: 



مقاتل  گسترش  نقاشي،  نوع  اين  رواج  دلايل  از  يکي   .(۹
بود. مقاتل به شرح تاريخ عاشورا مي پرداختند و به عنوان 
مرجعي براي نقاشي و تعزيه مورداستفاده قرار گرفتند. 
برخي از اين کتاب ها که تأثير بيشتري بر مردم داشتند، 
نقاشي شدند. ازجمله اين آثار «روضه الشهداء» ملاحسين 
کاشفي، «حديقه السعدا» فضولي و همچنين «طوفان البکاء» 
جوهري است. اين کتاب ها با استفاده از چاپ سنگي تکثير 
و در اختيار عموم قرار گرفتند و به اين ترتيب، نقاشي مذهبي 

رواج يافت و موردتوجه عمومي قرار گرفت (همان).
نوعي  توصيف  براي  که  است  اصطلاحي  نگاري  خيالي 
نقاشي روايي با مضامين مذهبي، حماسي، رزمي، بزمي و 
عاميانه که در دورة جنبش مشروطه بر اساس سنت هاي 
هنر مردمي و ديني و با اثرپذيري از نقاشي طبيعت گرايانه 
مرسوم آن زمان به دست هنرمندان غير آکادميک رواج پيدا 
کرد. اين گونه نقاشي علايق ملي، اعتقادات مذهبي و فرهنگ 
لايه هاي مياني جامعه را بازمي تاباند (پاکباز، ۱۳۸۹: ۵۸۶). 
نگاري  خيالي  نام  شيرازي  ملاصدراي  فلسفه  اساس  بر 
توسط هادي سيف براي اين نوع نقاشي انتخاب شد، به 
اين دليل  که اين نوع نقاشي، تصوير شده بر اساس خيال 
نقاش است و بر اساس شنيده هايش نقاشي را ترسيم کرده، 
نام خيالي نگاري بر اين نقاشي ها گذارده شده است (مير 
ازجمله  نگاري  خيالي  ميان  اين  در  مصطفي،۱۳۸۷: ۲۳). 
دست  به  قاجار  دورة  در  که  است  تصويري  هنرهاي 
هنرمنداني مکتب نديده شکل گرفت و محملي شد براي جمع 
شدن مردم در قهوه خانه ها، محل هاي عزاداري، دکان ها، 
پرده ها  اين  در  کارشده  و حمام ها. مضامين  زورخانه ها 
«آمال و علايق ملي، اعتقادات مذهبي و روح فرهنگ خاص 
(پاکباز،  مي تاباند»  باز  را  شهري  جامعه  مياني  لايه هاي 
۱۳۷۹: ۲۰۱). استفاده از مضامين و موضوعات مرتبط با 
سوگ، به کار بردن مفاهيم مذهبي، به کار بردن موضوعات 
حماسي و جنگ، نمايش تقابل نيروهاي خير و شر (ايزدي 
و اهريمني)، استفاده از نقوش نمادين و اسطوره اي ايران از 
موضوعات و مضامين تصويرسازي هاي خيالي نگاري ها 

در اين دوره بوده اند.

جدال عملي خير و شر
در مفاهيمي چون تعادل، هجوم، جنگ، قدرت طلبي، مرگ، 
مي توان  را  بد  برابر  در  نيک  پيروزي  نهايتاً  و  زندگي 
«خير  جدال  ميان  مشترک  فرعي  درون مايه  مهم ترين 
تمام  در  نمادين  رمزگان  دانست.  حماسه ها  در  شر»  و 
اين پي رفت، همان جدال «خير و  از  قصه هاي برخوردار 
شر» و يا تضاد دوبني است و رمزگان هرمنوتيک در اين 
حماسه ها به صورتي پنهان و مستتر با اساطير حاکم بر 
آن ها پيوند مي خورد که درواقع مهم ترين موضوع رمزگان 
فرهنگي متأثر از دو اسطوره بزرگ: اسطوره خداي «خير 
و شر» است (مسکوب،١٣٥٧: ٢٠-٢٣). مفهوم دوگانه «خير 

و شر» يا نيک و بد در دين، اخلاق و فلسفه، به جايگاه 
چيزها، خواست ها يا رفتارها در يک طيف اشاره دارد که 
در آن، جهت «خير»، اخلاقاً «مثبت» و جهت «شر»، اخلاقاً 
منفي است. مفهوم «خير» معمولاً با زندگي، ايثار، عدالت 
مرتبط است، درحالي که مفهوم «شر» با اشتباهات عمدي يا 
آگاهانه، تبعيض با هدف آسيب زدن به ديگران، تحقير افراد 
و يا بي احترامي به کرامت آن ها، تخريب و خشونت همراه 
است١. در فرهنگ هاي با نفوذ مذهبي مانند آيين مانوي و 
دين ابراهيمي، شر معمولاً به عنوان مخالف و متضاد خير 
است و هميشه نيکي بايد پيروز شود و بدي را شکست داد٢. 
در ايران دو گروه خدايان خير (اهورا و دئوه ها) در هزاره 
اول پيش از ميلاد که به دو گروه خدايان خير (اهورامزدا) 
و خداي شر (ديو و اهريمن) تبديل شده اند که در ادبيات 
زرتشتي هر دو از غول خدايي به نام زروان پديد آمدند. در 
روايات عهد عتيق نيز دو مظهر «خير و شر»، هابيل و قابيل 
از آدم زاده مي شوند. اسطوره آفريدگاري اين غول خدايان 
با اسطوره قرباني شدن نخستين آفريده پيوند مي خورد 

(بهار، ١٣٨:١٣٩٦-٣٩).

نظام دو بني
نظام جهان در اساطير بر بنياد دوگانه و دوبني استوار است. 
اين موضوع در آفرينش از ديدگاه اساطير ايراني نيز بدين 
گونه است و از همان آغاز آفرينش جهان، نظامي دوگانه 
حاکم است. پس  از آن که اورمزد و اهريمن که اولي نتيجه 
صبر و نيايش و دومي نتيجه شک و دودلي است (البته در 
ابتدا اهريمن متولد مي شود و اورمزد نماد نور و زيبايي و 
مظهر تمام خوبي ها است) (آموزگار، ١٣٨٤: ١٤). بنابراين 
از همان ابتدا نظام دوبني به ظهور مي رسد؛ به ديگر سخن 
جهان از نور و تاريکي، خير و شر، سياه وسفيد، خوب و 
بد تشکيل شده است که بدون يکي از اين دو نظام، آفرينش 
از بين مي رود، براي همين است که در اسطوره ها همواره 
دو نيروي مخالف يا متضاد در مقابل هم قرار مي گيرند 
(شايگان فر، ١٣٨٤: ١٤٩). در برخي از نگاره هاي طوفان 

البکاء نيز اين صورت مثالي بازتاب دارد.
نقاشي ايران از ديرباز تا امروز وجوه ثابت و مشترکي 
داشته که اين وجوه در آثار مختلف تکرار شده و يا در 
دوره هايي به حاشيه رفته است، در هر دوره بر اساس دين، 
سياست و فرهنگ آن دوره به روز شده و موضوعات و 
مضامين جديد در همان شاکله جانشين آثار قبل شده است؛ 
مانند آثار خير و شر که در دوره ايران باستان اهورامزدا 
يا پادشاه نيروي خير و اهريمن و دشمنان سياسي نيروي 
شر بوده اند. در دورة اسلامي پيامبران و امامان نيروهاي 
نيروهاي شر هستند؛ در  و  ابليس  خير و دشمنان آن ها 
اينجا عمل جانشيني صورت پذيرفته است. پس شايد بتوان 
گفت مضامين و موضوعات و ويژگي هاي بصري که در 
اصول  در  ريشه  آمده  وجود  به  ايران  نقاشي  دوره هاي 
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شماره ۷۳  بهار ۱۴۰۴
۲۹

فصلنامة علمي نگره

خيالي  رواج  و  ارائه  است.  داشته  قبل  دوره هاي  نقاشي 
نگاري در دورة قاجار تکرار يا نفي آثار گذشته و موجود 
آن دوره نيست، بلکه شيوه ارائه ديگري از سنت نقاشي 
صورت هاي  به  مختلف  دوره هاي  طي  که  است  ايراني 
مختلف نمود پيداکرده است و در دورة قاجار بر اساس 
سنت نقاشي رايج در آن دوران گسترش يافته است. در اين 
سنتي  ارزش هاي  حفظ  براي  مستمري  تلاش هاي  دوره، 
صورت گرفت و مکتب پيکرنگاري درباري از طريق پيوند 
ايران باستان، سبک و اسلوب ويژه خود را  با مضامين 
با  ايستاده فتحعلي شاه قاجار،  به دست آورد. پرده هاي 
الگوي تصويري کمر باريک، شانه هاي پهن، چهره جوان، 
خنجر، شمشير، تاج و تزيينات فراوان لباس ها، علاوه بر 
نمايش دليري، دلاوري افراد را نيز به تصوير کشيده اند 
(تصوير ۶). بر اين اساس، شايد بتوان گفت نقاشي هايي که 
امروزه به نام نقاشي قهوه خانه اي يا خيالي نگاري شناخته 
مي شوند، شيوه اي خاص از هنر نقاشي و يکي از هنرهاي 
مردمي و موردپسند جامعه  ايراني است که از دل سنت هاي 
ايراني سر برآورده و بسيار قديمي تر ازآنچه امروز نقاشي 
قهوه خانه اي (خيالي نگاري) نام گرفته، است (تصاوير ۱،۲، 

۵ و ۷ تا ۱۹). 
شرح تصوير ۱: عمر و بن عبدود عامري از قبيله قريش 
که  به گونه اي  بود؛  مشهور  و شجاعان  از سوارکاران  و 
هيچ يک از جنگجويان عهد جاهليت به پاي او نمي رسيدند 
هزار  با  که  کسي  يعني  مي گفتند؛  يليل»  «فارس  او  به  و 
سوار برابري مي کند. عمرو هرگز اسلام نياورد و در جنگ 
کشته  ابي طالب(ع)  بن  علي  با  تن به تن  مبارزه  در  خندق، 
بين  نبرد  با عمرو بن عبدود،  نبرد حضرت علي(ع)  شد. 
دو نيروي «خير و شر» است. حضرت علي(ع) به عنوان 
برترين بندگان و پهلوانان با ذوالفقار خود عليه پليدي ها و 
«شر» مبارزه مي کند و آن را نابود مي سازد. در اين نگاره، 
حضرت با هاله اي نوراني در اطراف سر و با توانايي و 
شجاعت وصف ناپذير تصوير شده اند. در تصوير ۱، بخش 
اعظمي از قاب را زمين تسخير کرده و آسمان تنها قسمت 
کمي از تابلو را به خود اختصاص داده است. همه عناصر 
بجا و متناسب اند و مخاطب حال و هواي جنگ را به خوبي 
احساس مي کند. تصوير اسب حساب شده و متناسب با فضا 
و زمينه است. نقاش در پس زمينه اثر، با کوچک نماياندن 
سپاهيان و بزرگنمايي پيامبر(ص) و با چينش مناسب آن ها 
در کنار يکديگر، ريتمي زيبا خلق کرده که چشم مخاطب را 
به دو طرف قاب هدايت مي کند. اين نگاره ازنظر مضامين 
حماسي و اسطوره اي حائز اهميت است. عمرو به عنوان 
مظهر «شر» و حضرت علي(ع)، ذوالفقار و دلدل به عنوان 

نمادهاي تصويري «خير» معرفي شده اند. 
تصوير ۲ (جنگ خيبر): بر اساس منابع تاريخي، با گره 
خوردن کار غزوه خيبر، حضرت رسول االله(ص) چند تن 
از صحابه را براي نبرد با مرحب خيبري فرستادند، اما 

آن ها از ميدان فرار کردند و يا شکست خورده بازگشتند. 
رسول خدا(ص) فرمودند: «همانا فردا پرچم را به دست 
مردي مي دهم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا 
و رسولش نيز او را دوست دارند، حمله کننده اي است که 
با  خداوند  تا  نمي گردد  باز  جنگ،  ميدان  از  و  نمي گريزد 
دستان او (قلعه خيبر) را بگشايد» (طبري، ۱۳۸۷ق: ۱۳). 
در سمت راست نگاره، حضرت علي(ع) با هاله اي نوراني 
در اطراف سر و با توانايي و شجاعت وصف ناپذير تصوير 
شده اند. ايشان سوار بر دلدل و ذوالفقار به دست، قصد 
واردکردن ضربه اي سخت بر مرحب را دارند، درحالي که 
فرشتگان نيز با گرفتن دست و ذوالفقار، قصد ياري ايشان 
را دارند (تصوير ۲). ذوالفقار در شکل و شمايل امروزي، 
ساخته وپرداخته اذهان مجهولي است که سعي کردند حالتي 
عجيب، به ويژه در قسمت لبة آن، تصور کنند. ازاين رو آن را 
به شکلي معرفي کردند که در انتها به دو تيغ ختم مي شد. 
حال آن که ذوالفقار يک تيغه داشت، اما دو طرف آن تيز و 
بران بود، اما به چه مناسبت نام اين شمشير را ذوالفقار 
ناميدند؟ امام صادق(ع) در مورد نام اين شمشير فرمودند: 
«شمشير حضرت علي(ع) ازاين جهت ذوالفقار ناميده شد 
که در طول آن پستي وبلندي و خطوطي وجود داشت که 
(بحارالانوار،  مي ماند»  کمر  فقرات  ستون  مهره هاي  به 
از  مقدس  نمادي  علي(ع)  دستان  در  ذوالفقار  ج٤٢،٥٨). 
شمشير عدالت است. يکي از نمادهاي «خير» در طوفان 
البکاء، ذوالفقار است که تقريباً در نبردهاي حضرت علي(ع) 
حضور دارد و پيشينه اساطيري آن در نابودي عناصر 
«شر» آن را تبديل به يکي از مهم ترين نمادهاي «خير» در 
ستيز با دشمنان اهريمني کرده است (تصاوير ١و ٢). براي 
بشر اوليه که در غارها زندگي مي کرد، پرستش حيوانات 
(اريک  بود  بر جدايي  غلبه  راه  بهترين  آن ها  با  ارتباط  و 
مادي،  زندگي  در  نه تنها  آن ها  و  ١٦-١٧)؛  فروم،١٣٥٤: 
بلکه در زندگي معنوي نيز سود مي جستند و بر رازهاي 
جاودانگي نيز واقف مي شدند (مختاري، ١٣٦٩: ٨١-٨٢). 
حيوانات نه تنها در اسطوره هاي ايران، بلکه در اسطوره هاي 
همه ملت ها، از جنبة نمادين و بنياديني برخوردارند. آن ها 
با چهره اي نمادين، دربردارنده راز و رمزهاي اساطيري 
هستند (واحد دوست،١٣٧٠: ٢٩٥). نمونه بارز اين امر در 
البکاء دلدل (مرکب حضرت علي(ع)) است که بنا  طوفان 
بر روايات شيعي، حضرت رسول(ص) او را با چند اسب 
ديگر و الاغ مخصوص خود به حضرت علي(ع) بخشيدند تا 
در جنگ ها بر آن سوار شوند. دلدل در ادب فارسي به نام 
اسبي پرآوازه و خوشنام و مظهري از نيکي ها معرفي شده 
است (ياحقي، ١٣٧٥: ١١٠). دلدل به عنوان نماد «خير» به 
همراه حضرت در مبارزه با پليدي ها و زشتي ها در (طوفان 

البکاء) حضور دارد. تصاوير (١و ٢). 
اين  به  است،  مقامي   ،۲ ۱و  تصاوير  در  ژرفانمايي  نوع 
معنا که شخصيت اصلي بزرگ تر از شخصيت هاي فرعي 



 .(۱۵۶  :۱۳۸۳ طبسي،  و  (خزايي  است  داده شده  نشان 
درواقع ناديده گرفتن فاصله دور يا نزديک (بُعد) از اصول 
فضاسازي ها  است،  خيالي  نقاشي  اصلي  قراردادهاي  و 
به هيچ وجه واقعي نيست و زمان و مکان در هم مي شکنند. 
اندازة پيکره ها هم دائماً تغيير مي کند و پويايي در تصاوير 
آثار،  اين  در   .(۲ (۱و  تصاوير  مي شود  ديده  به وضوح 
همچون آثار نقاشان خيالي ساز، همواره دو گروه خير و 
شر حضور دارند، موضوعي که بارها در متون ادبي تکرار 
شده است. تصاوير مرتبط با نيروهاي خير در قالب حامي 
و خدمتکار به اوليا خدا تصوير شده اند و معمولاً قهرمانان 

داستان ها، با جوانمردي و سربلندي از ميدان نبرد بيرون 
مي آيند و عاقبت به خير مي شوند. در مقابل، نيروهاي شر با 
انجام اعمال زشت و ناپسند خود، مورد بي مهري نگارگر 
قرارگرفته و عاقبت ننگين آن ها موجب خشنودي مخاطب 
مي شود. در اين دو نمونه ترکيبي از شاخصه هاي مختلف 
اين گونه تصاوير به شيوه معماري گونه،  ديده مي شود. 
به ويژه در عمق نمايي، به نقاشي غربي نزديک تر هستند. 
نقوش گياهي اطراف نيز ازنظر عمق نمايي متأثر از نقوش 
غربي است. همچنين از ديگر شاخصه هاي مرتبط با هنر 
غربي، نمايش منظره دورنماست که در نقاشي هاي قاجاري 

تصوير ۳. اهداي تاج پادشاهي توسط اهورامزدا به شاپور اول
            fa.wikipedia.org:مأخذ

تصوير ۴. چيرگي شاپور اول بر والرين امپراتور روم، مأخذ: 
همان

نبرد حضرت علي(ع)   با عمر و بن  تاريخ،  تصوير ١. بدون 
عبدود، مأخذ: چهل طوفان.  

مرحب  علي(ع)با  حضرت  نبرد  (۱۹۱۱م.)،  ۱۳۳۰ق،   .۲ تصوير 
خيبري، مأخذ: همان.       
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نيز ديده مي شود. عمارت يا درخت در ابعاد کوچک تر در 
دوردست که بُعد را القا مي کند. دورگيري هاي خطي و طراحي 
بدن شخصيت ها هنوز تا حدي به نگارگري ايراني وفادار 
مانده است. وابستگي طراحي به ايران باستان (تصاوير ۳ 
و ۴) ازنظر محتوايي در اين آثار مشهود است. همان طور 
که پيش تر اشاره شد، نگارگران خيالي ساز کاري به اصل 
حکايت نداشتند و حادثه را بر اساس اعتقادات و آنچه در 
(تصاوير  مي کردند  سازي  خيالي  بود،  ذهن شان  و  قلب 
سواران و اسب ها به صورت قرينه، روبروي هم تصوير 
شده اند). در تصاوير ۱و ۲، شکل هاي بياني و ساير عناصر 
تابع نگارگري درباري قاجار و بيان اساطيري در هنرهاي 
ايران باستان هستند. در تصوير ۱، تصويرگر با قرار دادن 

ميان  ارتباط  قلعه،  پشت حصار  پيامبر(ص)  و  سپاهيان 
زمين و آسمان را به خوبي برقرار کرده است. نگارگران اين 
شيوه، به تزيينات در کار بسيار اهميت مي دادند. تصاوير 
زره،  روي  که  است  ريزه کاري هايي  و  تزيينات  شامل 
کلاهخود و زين و يراق اسب ها انجام شده است (تصاوير 
زني هاي  هاشور  طراحي،  ويژگي هاي  ديگر  از   .(۲ ۱و 
پراکنده و بلند به صورت منقطع و غيرمنظم است. اين شيوه 
به ويژه در ارتباط با عمارت ها (تصوير ۱) و سايه روشن 
لباس پيکره ها ديده مي شود. هاشورهاي سوزني شکل که 
اغلب به صورت خطوط اريب در سايه پيکره شخصيت ها و 

ساير عناصر قابل رويت است (تصاوير ۱و ۲).
بن  شمر  است.  عاشورا  روز  واقعة  نمايانگر   ،۵ تصوير 

 تصوير ۵. بدون تاريخ، ظهر عاشورا، قتلگاه، مأخذ: چهل طوفان

                     www .fars news.ir :تصوير ۶. نقش برجسته فتحعلي شاه، چشمه علي، شهرري، مأخذ
                                    



ذي الجوشن يکي از جنايتکاران اصلي واقعة کربلا، از تابعين 
و روساي قبيله هوازن از تيره بني عامر بن صعصعه و 
از خاندان ضياب بن کلاب بود. پدر او شرحبيل بن اعور 
بود١.  معروف  «ذي الجوشن»  به  و  داشت  نام  عمرو  بن 
تا بدن  تيراندازان دستور داد  به  در واقعه عاشورا شمر 
امام حسين(ع) را هدف قرار دهند. سپس به فرمان او همه 
به سوي امام(ع) حمله بردند و کساني ازجمله «سنان بن 
امام(ع)  به  را  نهايي  بن شريک» ضربه  «زرعه  و  انس» 
وارد کردند. درباره کساني که سر امام حسين(ع) از تن 
جدا کردند، روايات گوناگوني وجود دارد، در برخي روايات 
آمده است که شمر بر سينه امام(ع) نشست و سر ايشان را 
از قفا جدا کرد. صحنه، راوي ظهر عاشورا است، ذوالجناح 
زخم خورده با حالتي پريشان به سوي خيمه ها روان است. 
امام سجاد(ع) به علت بيماري ناتوان است و شهيدان بي سر 

کربلا بر روي زمين آرميده اند.
 ذوالجناح به معني «بالدار»، نام اسب حسين بن علي(ع) 
است که روز عاشورا بر آن سوار بود. پس از شهادت آن 
حضرت، اين اسب از پيکر وي دفاع  و به سواران دشمن 
حمله کرد و تعدادي از آنان را کشت.٢ پس از شهادت امام 
حسين(ع)، ذوالجناح کاکل خود را به خون امام آغشته کرد 
و با صيحه و فرياد و گام بر زمين زدن به سوي خيمه ها 
دويد تا خبر شهادت امام را به اهل بيت برساند. با شنيدن اين 
خبر، زنان به شيون و عزاداري پرداختند٣. در برخي منابع 
نيز آمده که اسب امام پس از شهادت حضرت، وحشت زده 
از نزد بانوان گريخت و خود را به آب فرات انداخت و ناپديد 
شد٤. ذوالجناح به عنوان نماد «خير» در کنار امام حسين(ع) 
و گاه به تنهايي در مبارزه با پليدي ها و زشتي ها در آثار 
هنري مانند طوفان البکاء حضور دارد (تصاوير ٥، ٧و ٨). 
(تصاوير  قاجار  دورة  درباري  نمايي  پيکره  بررسي  در 
۶) شاهد ساختارهاي متقارن و ايستا با تأکيد بر عناصر 
عمودي، افقي و مورب و منحني هستيم. تلفيق نقش مايه هاي 
تزييني و تصويري، شکل ريش بلند و سياه براي مردان، 
و  شاداب  رخساره هاي  پهن،  شانه هاي  و  باريک  کمر 
با  تصويرسازي ها  است.  نمايان  افراد  در  جوان  همواره 
تائيد بر سادگي طرح و حذف رنگ، تزيينات لباس ها و بناها، 
خلاصه شده اند. در عوض، قدرت بيان طراحي، به ويژه در 
ترسيم انسان، از سبک متداول دوره قاجار پيروي مي کند. 
نقاشي  اجراي  در  باستان  ايران  سنگ نگاره هاي  تأثير 
چهره ها و حالات مختلف ايستادن و نشستن افراد در اين 
آثار مشهود است. ازاين رو، تصاوير موردپژوهش، عظمت، 
ياد  به  نيز  ايران باستان را  شوکت و پهناوري سرزمين 
هنرمندان دورة  تا ۱۹).  و ۷  (تصاوير ۱، ۲، ۵  مي آورند 
قاجار، گرايش آشکاري به استفاده از نقش مايه ها و عناصر 
تزييني به کاررفته در هنر ايران باستان داشتند. بازتاب اين 
قابل مشاهده است.  به روشني  تمايل، در هنرهاي مختلف 
در آثار هنري عصر قاجار، نقوشي به کار گرفته شده که 

به گونه اي بارز، نقش مايه هاي هنر ايران باستان را آشکار 
مي سازد (تصاوير ۳، ۴و ۶). ترکيب نقاشي ها به گونه اي 
و  نمي شود  ديده  قاب  در  خالي  فضاي  ذره اي  که  است 
انتقال  که  درهم فشرده اند  چنان  صحنه ها  و  شخصيت ها 
از صحنه اي به صحنه ديگر در چشم بر هم زدني انجام 
مي گيرد. در هر قسمت از قاب، حادثه اي در حال وقوع است. 
ريزه کاري  ترسيم  در  نگارگر  دقت  و  طرفي، حوصله  از 
نقوش قابل تحسين است. تمايل به طراحي طبيعت گرايانه 
در نشريات چاپ سنگي ايران در دوران قاجار، تنها يک 
دورة مقطعي و زودگذر نيست که به آن دوره محدود شود. 
نقاشان اين دوره بي آنکه با بينش آرماني مسلط بر هنر آن 
زمان، قطع رابطه کنند، نگاه شان را به ايشان و محيط زندگي 
او معطوف کردند. گام بعدي، زنده کردن جهان پيرامون او 
بود، تصويرگران مي کوشيدند تا اشخاص را با محيط پيوند 
دهند (تصوير ۵). فضاي تصوير متراکم است و فضاي 
خالي کمتر در قاب ديده مي شود. صحنه همانند نقاشي هاي 
به  سازي  طبيعت  از  و  دارد  روايي  حالت  قهوه خانه اي 
معني غربي آن خبري نيست. هنرمند در طراحي عناصر، 
توجه زيادي به نقاشي خيالي نگاري داشته و در شيوه 
ترکيب بندي و نوع برخورد با موضوع نيز تحت تأثير اين 
نقاشي بوده است. قرار دادن صحنه هاي مختلف در يک اثر، 
يکي از ويژگي هاي نقاشي خيالي نگاري است، اما تشابهات 
زيادي براي اين تابلو و نقاشي هاي دوره قاجار وجود دارد. 
مشابه پيکره ها و به ويژه پيکره امام حسين (ع) يا حضرت 
زينب(س) در اين آثار ديده مي شود. از ديگر ويژگي هاي 
اين موارد اشاره کرد:  بصري در تصوير ۵، مي توان به 
توصيف و روايت و بازنمايي يک واقعه و رويداد، ترکيب 
صحنه هاي مختلف در يک قاب واحد، ترسيم نقوش اصلي 
تقريباً در بخش مياني، پوشش تمام صفحه با پيکره هاي 
انساني، مشخص کردن قهرمان با نشانه هاي فر و شکوه 
پيکره هاي  مقامي،  ژرفانمايي  آتش)،  شعله  و  نور  (هاله 
جزئيات،  در  ريزه کاري  تيره،  خطوط  با  دورگيري  انبيا، 
ترسيم چهره هاي شبيه به هم صلابت چهره ها، توجه به 
جزئيات توصيفي و واقع گرايانه، نمايش روابط عاطفي بين 
شخصيت هاي روايات، سادگي در ترسيم انسان، بر اساس 
قواعد زيبا شناسانه آرماني دورة قاجار، نماياندن حالات و 
شخصيت افراد، تلاش در جهت زيبايي چهره تا شبيه سازي 
(چاپ  اسرارالشهداء  مانند  کتاب هايي  در  کرد.  بيان  را 
۱۲۶۸ه.ق) و تحفه الذاکرين (چاپ ۱۲۸۰ه.ق)، تصاويري از 
پيکره هاي تيرخورده مشابه آنچه در اين نقاشي ها موجود 
است، ديده مي شود. در نقوش انساني آنچه گاه جلب توجه 
مي کند، استفاده از هاله مقدس است. اين هاله نماد «نور الهي 
و نيروي ترکيبي آتش و طلاي شمسي يا انرژي الهي است؛ 
نور ساطع از تقدس؛ نيروي معنوي و قدرت نور؛ تقدس؛ 
حياتي  قوه  صدور  فضيلت؛  نبوغ؛  شکوهمند؛  دايره  فره؛ 
موجود در سر؛ انرژي حياتي خرد؛ نور متعالي معرفت» 

الکبري، چاپ  ابن سعد، طبقات   .١
بيروت، ج٦، ص٢٤ و فيروزآبادي، 
القاموس المحيط، ذيل ماده «جشن»

ج٤،  شهرآشوب،  ابن  مناقب،   .٢
ص٥٨

٣ . بحارالانوار، ج٤٥، ص٦٠
٤. تذکره الشهداء، ملا حبيب کاشي، 

ص٣٥٣
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است (کوپر، ۱۳۷۹: ۳۷۸). در برخي از نسخه هاي مصور 
قديمي مانند «الترياق، (سده ۷ه.ق)» اين هاله بر سر همة 
پيکره هاي انساني، پرندگان و حيوانات به چشم مي خورد 
که شايد با توجه به انديشه هاي اسلامي مبني بر تقدس همه 
موجودات و جايگاه يکسان همه آن ها نزد خداوند باشد، 
اما رفته رفته اين هاله مقدس با اشکال مختلف تنها بر سر 
مقدسين نشست و نماد تقدس و درخشش نور الهي شد. در 
تصاوير ۱، ۲، ۵ و ۷ تا ۱۲ هاله نور تنها براي اولياي خداوند 
در نظر گرفته شده و براي نمايش قهرمانان به کاررفته است. 
بنابراين، مي توان هاله نور را يکي از قراردادهاي بصري 

براي تفکيک نيروي خير از شر در نظر گرفت.
مشابه اين عناصر پيکره وار درباري را مي توان در بسياري 
با  آثار هنر قاجاري مشاهده کرد (تصاوير فرشتگان  از 
بال هاي گشوده) (تصاوير ٢، ٨). قسمت بالاي تصوير، مردي 
با زره و عمامه و هاله اي بر سر و سوار بر اسب (تصوير 
بيانگر صحنه هاي مذهبي عاشورا است. حضرت  ٧و ٨) 
سيدالشهدا در حالت تکيه بر نيزه بي کسي، حضور انبيا و 
زعفرجني در اطراف (تصاوير ٧و ٨)، نمونه اين تصاوير را 
در کتاب کليات جودي چاپ ١٣٠٠ ه.ق دوره قاجار مي توان 
ديد. روايات (تصاوير ٧و ٨) به حضور رسيدن زعفر جني 
را  امام(ع)  تصاوير  در  است.  امام حسين(ع)  به حضور 
سوار بر ذوالجناح مي بينيم که بر نيزه بي کسي تکيه داده اند 
و ديگر هيچ ياوري براي استمداد و کمک براي شان باقي 
نمانده است. در هر دو تصوير زعفرجني و يارانش در حال 
مکالمه و منتظر پاسخ مثبت ايشان براي جنگيدن با اشرار 
هستند. زعفر يا جعفرجني، بر اساس برخي باورها، رئيس 
گروه جنيان در زمان واقعة عاشورا بوده است (تصاوير 
٧و ٨). بنا بر برخي نقل ها، وي به امام حسين(ع) پيشنهاد 
کمک داد اما امام اين پيشنهاد را نپذيرفتند. داستان زعفر 
جني و حضور او در کربلا از مطالب چالش برانگيز تاريخ 
عاشورا است که البته در منابع معتبر شيعي اثري از آن 
يافت نمي شود. ملاحسين واعظ کاشفي در کتاب روضه 
الشهداء داستاني مفصل درباره او نقل مي کند، درحالي که 
مرتضي مطهري اين روايت را از تحريفات عاشورا دانسته 
و آن را ناشي از داستان پردازي هاي کاشفي مي داند. تنها 
نقل موجود درباره امام حسين(ع) و اجنه، روايت مجلسي 
در کتاب بحارالانوار به نقل از شيخ مفيد از امام صادق(ع) 
است که به ملاقات گروهي از ملائکه و جن با امام حسين(ع) 
اين  که  مي افزايد  و  مي کند  اشاره  مدينه  از  هنگام خروج 
گروه به امام پيشنهاد ياري دادند ولي امام نپذيرفت١. در 
اين تصاوير، تناسبات به خوبي رعايت شده و از ساختار 
قهرمان محور استفاده شده، به طوري که شخصيت امام(ع) 
بزرگ تر و در ميانه تصوير قرارگرفته است. اندک تفاوتي 
در تصوير ۸ وجود دارد و آن ترسيم پيامبران و فرشتگان 
براي ياري امام(ع) در پس زمينه ديده مي شود و مي توان 
از امام حسين(ع)، زعفرجني و ياران، ذوالجناح، پيامبران 

نام برد.  به عنوان نمادهاي تصويري «خير»  و فرشتگان 
در مقابل، شخصيت هاي شر با استفاده از لباس ها، لوازم 
يا عناصر اطراف شان، شناسايي مي شوند. حالت چهره و 
نمايش رفتار آن ها نيز مکمل اين موضوع است (مجازات 
از  با استفاده  ملاعين)، (تصاوير ۱۰و ۱۳تا ۱۶). هنرمند 
هاشورها در قسمت هايي از تصاوير به صورت عمودي و 
در برخي نواحي به صورت افقي و مايل، به تناسب اجزاء 
و نمايش بهتر اندام، چهره و لباس رايج دورة قاجار کمک 
شاياني کرده است. عمق نمايي با استفاده از تجمع و تفرق 
هاشورها و با استفاده از تنها يک رنگ، سبب شده اثر از 
دقت و ظرافت بيشتري برخوردار شود. تلاش هنرمندان 
رواني شخصيت ها ستودني  و  نمايش حالات روحي  در 
است (تصاوير ۷و ۸). شعله دور سر ائمه و شخصيت هاي 
شکل  دايره اي  و  نامنظم  متراکم،  خطوط  به صورت  خير 
ترسيم شده است. سايه ها به صورت خطوط متقاطع، جهت 
نوري خاصي را نشان نمي دهند بلکه تنها حجم کلي را القا 
مي کند. البته در اين ميان، تصوير امام حسين(ع) در ميانه 
صحنه، سايه روشن کمتري نسبت به سايرين دارد (تصاوير 
۷و ۸). اين سايه روشن ها از طريق خطوط نامنظم بلند و 
خميده در اندام ها براي ايجاد عمق در فضاي سياه وسفيد 
و برجسته سازي جلوه امام حسين(ع) استفاده شده است. 
خطوط حجم پردازي پيکره هاي محيطي انبوه تر و فضا با 
خطوط بيشتر، درهم تنيده و تيره تر شده تا محيط اطراف در 
نماي پست تر نشان داده شود و فضا در پيرامون شخصيت 
امام حسين(ع) نمود بيشتري يابد. امام حسين(ع) يکي از 
شخصيت هاي ثابت تصاوير (٥، ٧و ٨) اين نگاره ها است. 
در هيچ کدام از صحنه ها، حتي در ميدان جنگ، هيچ ابزار 
جنگي به جز نيزه در دست ايشان ديده نمي شود، درحالي که 
ساير شخصيت ها اين گونه نيستند. تصويرگران با کم وزياد 
کردن برخي جزئيات، شخصيت پردازي هاي مشترکي را به 
نمايش گذاشته اند. يکي از مهم ترين صحنه هاي اين نگاره ها، 
تصوير تکيه امام(ع) بر نيزه بي کسي (٧و ٨) و امام در 
را  بيشتري  که جزئيات  (تصوير ٥)  است  نشسته  حالت 
نمايان مي سازد. نيزه امام حسين(ع) فضاي قطري شکلي 
را به وجود آورده و درنتيجه، فضاي بيشتري به حرکات و 
شخصيت امام حسين(ع) در صفحه اختصاص يافته است. 
همچنين فضايي که ايشان در آن قرار دارند خلوت تر و 
نماي روشن تري را نشان مي دهد و شکل ايستايي سالار 
شهيدان به روشني مشهود است. امام(ع) در هر سه نگاره 
موردنظر با چهره اي پوشيده ترسيم شده است. با تمرکز 
بر تصاوير ٥، ٧و ٨ درمي يابيم که هنرمند براي پر کردن 
فضاي خالي از هاشورهاي فشرده استفاده کرده و فضاي 
خالي در نماي زمينه معرکه باقي نگذاشته است. حتي با 
وجود ازدياد جمعيت و عناصر (تصوير ٥، ٧و ٨)، صحنه 
نبرد تصوير شده و لباس روشن امام، نورانيت بيشتري 
را نمايان مي سازد. بدن، سر و بازوان ايشان از روبرو و 

١.مجلسي، بحارالانوار،١٤٠٣ق، ج٤٤، 
ص٣٣٠



پاها و دست ها از جانب به تصوير درآمده تا بهترين نماي 
تصويري از بدن امام(ع) در کمترين شکل حرکتي ترسيم 
شود. بدين گونه است که القاي آرامش در سکنات وي حتي 
درصحنه نبرد به مخاطب القاء مي شود. براي نشان دادن 
ايستادگي و ثبات رفتاري ايشان، سعي نگارگر براي ترسيم 
ائمه(ع)، زعفر و يارانش، اغلب ترسيم  اندام امام حسين، 
خطوط عمودي و نيز حرکت قائم در دست ها بوده است 

(تصاوير ٧و ٨).
و  خدايان  ميان  که  هستند  بالداري  پيام آوران  فرشتگان، 
فرشته   .(۲۶۰ (هال،۱۳۸۳:  مي کنند  برقرار  ارتباط  بشر 
موجودي است که امکان بازيابي ملکوت را ميسر مي سازد 
و در فرهنگ ايراني و ادبيات فارسي فرشته مظهر کمال، 
لطافت، زيبايي است. فرشتگان در ملکوت آسماني خداوند 
اجرا  در زمين  را  الهي  اوامر  که  بندگاني هستند  به منزله 
به فرشتگان اطلاق  ايزد  آيين زرتشتي کلمه  در  مي کنند. 
شريف  موجوداتي  ملائکه   .(۳۲۲ (ياحقي،۱۳۷۴:  مي شود 
محسوس  عالم  و  متعال  خداي  بين  که  هستند  مکرم  و 
واسطه اند و هيچ حادثه و واقعه مهم يا غير مهم نيست مگر 
-١٣ (طباطبايي،١٣٧٦:  دارند  دخالت  آن  در  ملائکه  آنکه 

١٧). فرشتگان موجوداتي فرا انساني پنداشته مي شوند که 
در بسياري از اديان درباره آن ها سخن گفته شده است. 
سرشت فرشتگان و امور مرتبط با آنان در اديان و سنن 
مختلف متفاوت است. در يهوديت، مسيحيت و اسلام، آنان 
مي کنند.  عمل  خدا  سوي  از  پيام آوران  به عنوان  معمولاً 
همچنين، گاهي نقش هاي جنگجو و نگهبان را به عهده دارند. 
به عنوان  البکاء  طوفان  نگاره هاي  در  فرشتگان  حضور 
نمادهاي تصويري «خير» مطرح مي شود (تصاوير ٢ و ٩ 
تا ١١). همان طور که پيش تر گفته شد، نقاشان دربار قاجار، 
شبيه سازي و بازسازي چهره شاهان را در حالات متفاوتي 
انجام مي دادند؛ مانند نقش چهره در حالت نشسته روي 
صندلي، ايستاده، نشسته همراه با پشتي که شخص به آن 
تکيه داده که همگي از خصوصيات ويژه چهره نگاري اين 
دوران و اين آثار محسوب مي شود (جلالي جعفري،۱۳۸۲: 
۳۹-۴۰). همان طور که مي دانيم پيکره نگاري دوره قاجار، 
درنتيجه تجربه هاي فرنگي سازي پديد آمد و اوج شکوفايي 
آن در زمان حکومت فتحعلي شاه قاجار بود. پيکرنگاري 
وام  اروپايي  طبيعت گرايي  از  عناصري  اگرچه  درباري، 
گرفت، اما شيوه سنتي آرماني کردن واقعيت را از طريق 
نوعي چکيده نگاري حفظ کرد. مشخصات مکتب پيکرنگاري 
درباري که شامل ساختار متقارن و ايستا، عناصر افقي، 
عمودي و منحني؛ تلفيق نقش مايه هاي تزييني و تصويري؛ 
به وضوح در اين تصاوير به چشم مي خورد. تصاوير در 
اين مکتب براي پيکره هاي انسان اهميت اساسي قائل است، 
طرز  به  اشخاص  باشد؛  کار  در  شبيه سازي  آنکه  بدون 
قراردادي تصوير مي شوند و هدف نگارگر بيشتر، تجسم 
وقار و زيبايي مثالي، در پيکره هاست (تصاوير ۹ تا ۱۱، 

ادبيات، مذهب  ايران،  تأثير فرهنگ  به  با توجه  ۶ و ۱۹). 
و اسطوره بر نگارگري، بي ترديد استفاده از اين عناصر 
تلفيقي نمادين تداوم يافته و نقش فرشته رفته رفته با الهام 
از دوره هاي گذشته و تأثير متغيرهاي جامعه، به نمادي 

درخشان در نگارگري ايراني تبديل شده است.
در تصاوير ۹ و ۱۱، همچون اغلب تصاوير خيالي نگاري 
دورة قاجار، ژرفانمايي از نوع مقامي است و نگارگر سعي 
کرده عناصر موجود را به نسبت جايگاه و مرتبه اش در 
تصوير نشان دهد. فرشتگان و زنان تصاوير ۹، ۱۰، ۱۱و 
۱۲ همگي نمايانگر پيکره نمايي زنان در دورة قاجار هستند؛ 
نمودي که با تقليد از هنر غرب به هنر ايران راه يافت. آثار 
هنري عصر قاجار بازتاب دهندة نقش مايه هاي مورداستفاده 
در هنر ايران پيش از اسلام، تأثيرات هنر غرب و فرنگي مآبي 
و نيز ترکيبي از وجوه ايراني است. زنان و فرشتگان در 
اين تصاوير با کمر باريک، نگاه خيره، چهره بيضي، ابروان 
به  انگشتان حنا بسته  پيوسته، چشمان سرمه کشيده و 
تصوير درآمده اند. آن ها در هر سن و جايگاهي که هستند؛ 
رخساري شاداب و قامتي رعنا دارند و همگي با جامگان 
زربفت، مرواريد نشان و غرق در جواهر تجسم يافته اند. در 
اين تصاوير، زيبايي چهره ها و اندام، ساخت و پرداخت تاج 
و جامه و نيز طراحي ماهرانه به چشم مي خورد. چهره ها و 
نحوة ايستادن و قرارگيري پيکره ها در تصاوير برگرفته از 
پيکره نگاري هاي فتحعلي شاه، محمدشاه و ناصرالدين شاه 
است و سنت آرايش چهره و جامه ها نيز برگرفته از نمونه هاي 
اوايل دوران قاجار تا دوران ناصرالدين شاه است (هرچند 
نحوة  و  انسان ها  و  فرشتگان  رويي،  جامه هاي  پوشش 

تصوير ٧. ١٣١٠ ق،(١٨٩٢م.)، آمدن زعفرجني  ملک منصور به ياري 
امام حسين(ع)، مأخذ: چهل طوفان.       
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شماره ۷۳  بهار ۱۴۰۴
۳۵

فصلنامة علمي نگره

قرارگيري آن روي بدن به نوعي حالت لباس هاي برگرفته 
از نقاشي هاي دوران قاجار است). از موضوعات مهم ديگر 
اين دوره، چهره نگاري است. گرايش به طبيعت پردازي به 
همراه نفوذ هنر اروپايي و نمايش تفاخر و تجمل در اين آثار 
ديده مي شود. طراحي بدن شخصيت ها برگرفته از طراحي 
به سبک رئاليسم و شيوه غربي است، هاشورها و چين 
و شکن لباس ها به شيوة رئاليستي، غالب بودن اين وجه 
را نشان مي دهد. همچنين، از ديگر شاخصه هاي مرتبط با 
هنر غربي، نمايش منظرة دورنما (هرچند به طور ناقص و 
ضعيف) است که در نقاشي هاي قاجاري نيز ديده مي شود، 
در اين آثار به کاررفته است. ترسيم پيکره ها بيشتر شبيه 
به پيکره هاي استوار ايران باستان است (تصاوير ۹،۱۰و 
۱۲). در اين پيکره ها، شيوه نگارگري ايراني با ويژگي هاي 
شاخصي چون دورگيري، سه رخ بودن پيکره ها به چشم 
گرايش  سنگي،  چاپ  آثار  در  که  است  گفتني  مي خورد. 
اين  در  است.  مشهود  مستندسازي  و  طبيعت گرايي  به 

تصاوير، حجم پردازي واقع گرايانه، ايجاد سايه روشن و 
طبيعت گرايي با استفاده از هاشور زني به عنوان نمود بارز 
بصري چاپ سنگي و در برخي موارد با روش هايي مانند 
نقطه چين اجراشده است. نگارگر با هاشورهايي موازي و 
افقي در بخش بالاي تصوير، آسماني آرام و يکدست را به 
نمايش گذاشته است. اگرچه نقاش تلاش کرده با استفاده 
از سايه روشن هاي خفيف و هاشورهاي ريز و باريک در 
قسمت هاي مختلف لباس و چهرة  افراد، شيوة  طبيعت گرايانه 
را بازنمايي کند، اما همچنان سعي در پيوند بين عناصر 
جديد نقاشي اروپايي با سنت نگارگري ايراني داشته است 
(مارزلف،۱۳۸۴: ۱۶). فرشتگان در اغلب آتشکده هاي طوفان 
البکاء حضور دارند و حضور آن ها درصحنه ها به منزله 
ائمه اطهار(ع) و در برخي نگاره ها  کمک و ياري دادن به 
مانند تصوير ۱۰، مجازات اشرار و ملاعين و کمک به اولياء 

است. 
در تصاوير ۹ و ۱۱ (عروسي فاطمه زهرا(س))، نمادهاي 
به صورت گروهي و در حال مشايعت  تصويري «خير» 
اين بانوي بزرگوار به مجلس ديده مي شوند. در هر سه 
نگاره، فرشتگان همچون آدميان تصوير شده اند و اغلب بر 
اساس مدل هاي واقعي ترسيم شده اند. اين فرشتگان داراي 
ويژگي هاي انساني هستند که زيبايي آن ها کاملاً زنانه و 
زميني است. ملاحت به جاي ملکوتي بودن در اين فرشتگان 
ديده مي شود و تناسبات طبيعي اندام فرشتگان به خوبي 
اندام ها،  و  بي حالتي چهره  است.  نمايان  تصاوير  اين  در 
پردازي،  حجم  و  سايه روشن  آن ها،  ترسيم  در  سادگي 
ترسيم بر اساس قواعد زيبا شناسانه دورة قاجار (چشمان 
بادامي خمار، ابروان پيوسته و کماني، بيني باريک، دهان 
زمخت)،  آرايش  و  برجسته  گونه  مجعد،  موي  کوچک، 
نمايي،  تمام رخ  تصويري،  و  تزييني  نقش مايه هاي  تلفيق 
نماياندن حالات و شخصيت، تلاش در جهت زيبايي چهره 
تا شبيه سازي. فرشتگاني که اندام انساني به همراه دو بال 
دارند، به طوري که اگر اين بال ها را از اين شخصيت ها حذف 
کنند، هيچ فرقي با پيکره هاي انساني زنان دوره قاجار ندارند. 
عناصر  ترکيب  فني،  شيوه هاي  از  استفاده  دوره  اين  در 
تقريباً ناهمگون، خلق فضاهاي بصري جديد با استفاده از 
سايه روشن و نمايش سه بعدي (ايجاد ژرفانمايي) همراه 
با تزيينات فراوان، به وضوح ديده مي شود. «اين شيوه و 
جريان هنري تا پايان سلطنت محمدشاه قاجار تداوم يافت. 
اگرچه تأثيرات آن همچنان بر نقاشي دوره هاي بعدي به جا 
ماند و به گونه هاي ديگري مانند آثار چاپ سنگي، نقاشي 
قهوه خانه اي (خيالي نگاري)، نقاشي روي کاشي، نقاشي 
اما  يافت،  و ديگر صورت هاي هنري حيات  پشت شيشه 
به عنوان يک سبک منسجم ادامه پيدا نکرد» (علي محمدي 
اردکاني،۱۳۹۲: ۵۵). همان طور که مي دانيم، عنصر تصاوير 
چاپ سنگي خط است که ازنظر فني با اين روش تطابق 
حالت  ايجاد  و  سايه روشن  نمايش  براي  دارد.  بيشتري 

تصوير ٨. بي تا، آمدن زعفرجني و ملک  منصور به ياري امام 
حسين(ع)، مأخذ: همان.  



سه بعدي در عناصر تصويري، معمولاً از تکرار خطوط در 
کنار يکديگر استفاده مي شده است. بااين حال، هنرمند ايراني 
برخلاف نقاشان غربي هم عصر خود، از سايه روشن براي 
ايجاد عمق نمايي استفاده نکرده است. نور در اين تصاوير 
معمولاً از روبرو تابانيده شده است. هنرمندان اين دوره 
گرايش آشکاري به استفاده از نقش مايه ها و عناصر تزييني 
برگرفته از هنر ايران باستان داشتند. بازتاب اين تمايل، در 
نحوه ايستادن عناصر، پوشش، نحوه قرارگيري و حرکت 
به وضوح  لباس ها  در  جلال  و  جاه  اجسام،  و  دست ها 
قابل رؤيت است (تصاوير ۳، ۴و ۶). مي توان گفت نقوش 
به کار گرفته شده در آثار هنري عصر قاجار، به گونه اي 
بارز، بازتاب دهنده نقش مايه هاي هنر ايران پيش از اسلام 

هستند.
تصاوير ۱۳ تا ۱۶ به مجازات عاصيان در قيامت اختصاص 
دارد. در اين تصاوير، عاصيان در حالتي زشت و مخوف، 
در ميان شعله هاي آتش محشور شده اند و موجودات فرا 
انساني شرور و اهريمني مانند (مار، اژدها، ديو، کژدم و 
غيره) در حال مجازات آن ها هستند. در هر چهار تصوير، 
دادن  عذاب  مشغول  دست،  در  گرزي  با  دوزخ۱  مالک 
عاصيان است. نمادهاي تصويري «شر» در اين تصاوير 
شامل موجودات فرا انساني و عاصيان در قيامت است. اين 
تصاوير حالتي روايت گونه دارند و از عناصر اسطوره  اي 

و نمادين بهره مي برند.
چين  به جز  جهان،  اسطوره هاي  و  افسانه ها  در  اژدها   
پليدي  نمودار  است،  مسالمت جو  موجودي  آنجا  در  که 
فسايي، ١٣٧٩:  (رستگار  است  انسان  به  رساني  زيان  و 
١٣). در شکل اوليه اسطوره اژدها کشي، اژدها آب ها را 
به اسارت خويش درمي آورد و باعث خشکي و ستروني 
طبيعت مي شود. ايزدي ارجمند به نبرد با اژدها مي پردازد 
و در اين نبرد سهمگين اژدها به دست ايزد کشته مي شود. 
و  سرسبزي  ديگر  بار  و  مي شوند  آزاد  آب ها  درنتيجه 
نشاط به طبيعت بازمي گردد (سرکارتي، ١٣٧٨: ٢٣٨). در 
سرزمين  زيرين،  جهان  آييني،  و  اساطيري  داستان هاي 
تيرگي و تباهي و مردگان است و از همين روي نيروهاي 
مرگ آفرين و اهريمني مانند اژدهايان و ديوان معمولاً در 
ژرفاي زمين سکونت دارند (زامياديشت، کرده ١٢، بند ٨١) 
(پورداود،١٣٧٧: ٣٤٧). نمونه ديگر زندگي در چاه است و 
غالباً ديوها اين گونه اند و نوع سوم، غارنشيني که به نظر 
دکتر خالقي مطلق صورت تغييريافته اقامت اهريمنان در 
زيرزمين و چاه است (خالقي مطلق،١٣٨٠: ٤٣٩) (تصاوير 
اين  در  حرکات  و  حالات  و  پيکره ها  طراحي   .(١٥ ١٣و 
کتاب هاي  مصورسازي هاي  به  زيادي  شباهت  تصاوير، 
دوره قاجار دارد. در فرهنگ ايراني، اژدها نمادي از شر 
و بدي است و طبيعتي رام نشدني دارد. مشابه اژدها که 
در تصاوير ۱۳، ۱۴و ۱۵ تصوير شده، در کتاب هاي چاپ 
حمزه  رموز  کتاب هاي  در  ازجمله  مي شود،  ديده  سنگي 

(تصوير  اسکندرنامه  و  ۱۲۷۴ه.ق)  (چاپ   (۱۷ (تصوير 
فرازميني  موجودات  و  ديوان  (چاپ ۱۲۷۳-۷۴ه.ق).   (۱۸
نه تنها  مي تواند  به عنوان وجود شر  تا ۱۵)  (تصاوير ۱۳ 
تجسم شود.  هولناک  و  مهيب  بسيار  بلکه  بسيار زشت، 
اژدها در نگاره هاي ايراني بدني طولاني و مارگونه دارد و  
در تصاوير ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قرينه هايي از ديوان در نگارگري 
ايراني و تصاوير چاپ سنگي ادبيات عاميانه ديده مي شود. 
اين موضوع اگرچه از ابداعات مصور طوفان البکاء به شمار 
نمي رود، به طور مثال در نگاره هايي از شاهنامه يا خيالي 
نگاري (تصوير ۱۹) با موضوعاتي درباره ديوان و اژدها و 
غيره مي توان قرايني از چنين موجوداتي را يافت. در متون 
هفت پيکر،  نامه،  گرشاسب  هزارويک شب،  مانند  ديگري 
رموز حمزه و اسکندرنامه و غيره نيز به چنين موجودات 
اهريمني اشاره شده است که ترکيبي از ديو، انسان و حيوان 
هستند. در کتاب عجايب المخلوقات قزويني آمده هنگامي که 

تصوير ٩. ١٣٠٠ق. (١٨٨٢م.)، عروسي رفتن فاطمه زهرا(س)، مآخذ: 
همان     

تصوير ١٠. ١٢٧٢ق،(١٨٥٥م.)، مجازات ملاعين، مأخذ: همان

  بررسي مضامين و مفاهيم نمادهاي 
تصويري خير و شر در  نسخه  چاپ 
سنگي طوفان البکاء/   ٢٥- ٤٥ / عهديه 

اشرفي پيمان-مهناز شايسته فر  

نام  که  جهنم  اصلي  خازن   .١
به  روايات  در  است.  مالک  او 
زشت رويي و بوي تعفنش وصف 
 .(١٤ (بخاري،١٤٠٧ق:  است  شده 
نام  سني،  و  شيعه  احاديث،  در 
نگهبان جهنم مالک است که پيامبر 
ديدار کرد  او  با  اسلام در معراج 
و مشاهده کرد که چهره اي زشت 
فرشته ها  ديگر  برخلاف  و  دارد 
خدا  آنچه  زيرا  نمي خندد،  هرگز  
است  کرده  آماده  جهنم يان  براي 
را مي بيند. در روايات آمده است: 
به  که  لحظه  آن  از  «مالک»  که 
هرگز  شد،  گمارده  باني  دوزخ 
روزبه روز  بلکه  است،  نخنديده 
خشم و غضبش بر دشمنان خدا و 

گناهکاران افزوده مي شود.



شماره ۷۳  بهار ۱۴۰۴
۳۷

فصلنامة علمي نگره

حضرت سليمان از ديوان درباره صورت هاي مختلف شان 
سؤال کرد، آن ها در جواب، اين گوناگوني چهره ها را به 
سبب موافقت با ابليس  دانستند (القزويني، بي تا: ۳۸۵-۳۸۶)؛ 
از ساير ديو، موجودات  البکاء را  اما آنچه ديوان طوفان 
فرازميني و غيره متفاوت مي سازد، انتخاب آزادانه هنرمند 
براي خلق نمونه هاي تازه اي از اين موجودات است که در 
نوع خود خلاقانه به شمار مي آيد. آيين هند و ايران را آيين 
ديو پرستي مي ناميدند و ديوان در شمار اهريمنان جاي 

گرفته اند و جايگاه ايزدانه خود را ازدست داده اند (کزازي، 
١٣٨٥: ١٨٣- ١٨٤). در طوفان البکاء، اين موضوع در نگاره 
«مجازات عاصيان در قيامت» ديده مي شود. عاصيان در 
قيامت با اين موجودات محشورند و توسط آن ها مجازات 
مي شوند. مطابق روايات ديوان موجوداتي زشت رو، شاخ دار 
و حيله گرند که اغلب سنگدل و ستمکارند و از نيروهاي 
عظيمي برخوردارند. آن ها قادر به تغيير شکل هستند و 
در انواع افسونگري، چيره دست اند. موجودات اهريمني در 
نگاره «مجازات عاصيان» به عنوان نماد تصويري «شر» در 

نظر گرفته شده اند (تصاوير ١٣ تا ١٦).  
 تصاوير اين موجودات در ذهن ما، موجوداتي قوي، وحشي 
با دندان هاي تيز و خون آلود، پنجه هايي با ناخن هاي سياه، 
سري با شاخ هاي درنده و پيکري پر از لک وپيس، چرکين و 
آلوده را تداعي مي کند. با مشاهده اين تصاوير، در مي يابيم 
که هدف نقاش تنها القاي احساس وحشت و تنفر به مخاطب 
نيست. هنرمند تلاش کرده «خشونت» را به عنوان نيروي 
شر در چهره هايي شاخ دار و انگشتاني تيز که تصوير ذهني 
آن ها  بکشد.  به تصوير  است،  اين موجودات  از  ما  اغلب 
ندارند.  يکديگر  با  چنداني  تفاوت  پوشش  و  ازنظر چهره 
شخصيت ها و وابستگي آن ها به عناصر شر با صراحت و 
سادگي و با استفاده از نمادهايي مانند چشم هاي از حدقه 
درآمده و وحشت زده، گرز، هاله هاي آتشين و ديگ هاي 
به تصوير کشيده  اشقيا هستند،  جوشان که مخصوص 
شده اند. اين نمادها حالت درماندگي را به مخاطب القا مي کنند. 
نگارگران طوفان البکاء اين موجودات را با جثه اي بزرگ و 
زورمند و بازواني نيرومند نشان مي دهند که در چهره شان 
حالتي از حماقت و کوته انديشي موج مي زند. در قصه ها 
و گويش هاي مردمي، براي توصيف نشانه هاي پليدي و 
موجودات خيالي، موذي و مرموز، از همه خصايص مذموم 
استفاده مي شود. اين تصاوير زشت و خصايص ناپسند، 
براي ايجاد تنفر و برقراري ارتباط بين صورت ظاهري و 

تصوير ١١. ١٣٣٢ق.(١٩١٣م) عروسي رفتن  فاطمه(س)، مأخذ: 
همان.         

تصوير ١٢. يوسف و زليخا، موزه ملي هنرهاي اصفهان، نقاش: علي بن محمدابراهيم نقاش نعمت الهي، وي اين اثر را با تأثير 
    cio-museums.org   :از نقاشي غربي به تصوير درآورده است. مأخذ



نيت باطني و اعمال زيان بار آن ها است. اغلب نمادهاي شر 
عاقبت ننگين و مضحک دارند و به هيچ عنوان چنين رفتاري 
نمي بينيم. مار در  مقابل (خير)  نيروهاي  نمادها و  را در 
دوران کهن در بسياري از مناطق جهان مورد پرستش و 
احترام بود، اما به مرورزمان از اين جنبه کاسته شده است. 
در اديان بزرگ دنيا (دين هاي يهودي، مسيحي و اسلام) اين 
جانور هم دست شيطان و موجودي ملعون  شمرده مي شود. 
زرتشتيان نيز مار را يکي از جانوران اهريمني مي دانند؛ اما 
نکته قابل توجه، تفسيرهاي قرآن است که داستان هايي خلق 
کرده  و ماهيت جديدي به مار بخشيده  و آن را جانوري 
هم دست شيطان و مردود شده جلوه داده است. يکي از 
نمونه هاي آن، آيه ٣٦ سوره بقره است که به رانده شدن 
يطَانُ عَنْهَا  آدم و حوا از بهشت اشاره دارد: «فَأَزَلَّهُمَا الشَّ
ا کَانَا فيِهِ...  شيطان آن دو را گمراه کرد و  فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّ
باعث شد از جايي که بودند رانده شوند... .» در تفسير اين 
آيه آمده است که شيطان با مار دوستي داشت و از دهان 
مار وارد بهشت شد و آدم و حوا را گمراه کرد١. (تصاوير 
١٣و ١٤). کژدم ها در آيين زرتشت از کارگزاران اهريمن، 
فرمانرواي تاريکي و بدي به شمار مي آمدند. يکي از آن ها در 
نقش پرستشي مهر، يعني کشنده گاو نرمي، ظاهر مي شود. 
حضرت عيسي مار و کژدم را عامل شيطان دانسته و کژدم 
در هنر متأخر مسيحي در قرون وسطي، در همه موارد، 
که  پرچم هايي  روي  است.  بوده  يهوديان  و  کنيسه  نماد 
هنگام نمايش مصلوب شدن عيسي برمي افراشتند، کژدم 
رسم مي کردند و گاه نيز روي آن پرچم ها حرف يوناني 
زيگما (Σ) را که بر کنيسه دلالت داشت، نقش مي کردند. 
کژدم نشان يهودا از تصاوير تمثيلي و رشک (يکي از هفت 
تنفر است (هال،١٣٨٠: ٨٣-٨٢). عقرب را  گناه بزرگ) و 
همچنين مي توان در شکل جانور عجيب الخلقه بابلي به نام 
گيرتابلولو، نگهبان دروازه خورشيد در مصر، نماد نگهبان 
مصري،  اسطوره  در  «ايزيس»  خاص  جانور  محافظ  و 
خيانت و شرارت نزد مسيحيان عبراني مشاهده کرد. در 
عقرب  شکل  به  آرتميس  توسط  اوريون  يونان،  اساطير 
درآمد. آتش، اهانت، بدجنسي، پيوند زناشويي، تحقير، درد 

و رنج، خيانت و مرگ، شکنجه، شهوت و عذاب، موذيگري، 
ناسازگاري از معاني نمادين عقرب هستند. همچنين عقرب 
به  تعبير خواب  تلقي شده و در  نهايي بشر  نماد سقوط 
خسارات و ضايعات عمده تعبير مي گردد (جابز،١٣٧٠: ٨٤). 
در نگاره مجازات عاصيان در قيامت تمامي اين موجودات 
اهريمني را مي بينيم که نمايانگر نمادهاي تصويري «شر» 
هستند (تصاوير ١٣و ١٥). در سه نمونه تصوير ۱۳، ۱۴و 
۱۶ نيز ترکيبي از شاخصه هاي مختلف (گلدان يا کوزه) 
ديده مي شود. نقوش به کاررفته ترکيبي از نقوش غربي و 
ايراني است. دورگيري خطي و طراحي بدن شخصيت ها 
و  بوده  ايراني  نگارگري  از  برگرفته  دست ها  حرکات  و 
بازگشت به ايران باستان در نمايش شخصيت هاي باستاني 
در اين آثار ديده مي شود. همان طور که مي دانيم، در دورة 
ارزش هاي  پايداري  براي  کوشش هايي  پيوسته  قاجار، 
سنتي انجام گرفت و مکتب پيکار نگاري درباري از طريق 
پيوند با عناصر ايران باستان، سبک و اسلوب ويژه خود 
و  مورب  افقي،  عمودي،  هاشورهاي  آورد.  دست  به  را 
منحني، تلفيق نقش مايه هاي تزييني و تصويري؛ کمر باريک 
و شانه پهن، ريش و نحوه به دست گرفتن گرز و نشستن 
عناصر، همگي ويژگي هاي عيني پيکره هاي مصور شده در 
تصاوير ۱۳ تا ۱۶ هستند که يادآور مطلب گفته شده است. 
تصاوير  در  مصور  پيکره هاي  تصويري  ويژگي هاي  از 
مجازات عاصيان در قيامت مي توان به چشم هايي درشت 

تصوير ١٥. ١٢٧٠ق،(١٨٥٣م.)، مجازات عاصيان، مأخذ: همان.

  بررسي مضامين و مفاهيم نمادهاي 
تصويري خير و شر در  نسخه  چاپ 
سنگي طوفان البکاء/   ٢٥- ٤٥ / عهديه 

اشرفي پيمان-مهناز شايسته فر  

١. ر.ک.به تفسير طبري و تفسير 
سورآبادي

تصوير ١٣. ١٢٧٤ق،(١٨٥٧م.)، مجازات عاصيان، مأخذ: چهل 
طوفان 

تصوير ١٤. ١٢٧١ق،(١٨٥٤م.)، مجازات عاصيان، مأخذ: همان
                                                                       .



شماره ۷۳  بهار ۱۴۰۴
۳۹

فصلنامة علمي نگره

در  به خصوص  صورت،  به اندازه  نسبت  زده،  بيرون  و 
بيني هايي بزرگ و صورتي گرد که حالت  مورد اشقياء، 
چهره، اغلب با حالت ترس و نگراني در صورت که بيشتر 
با لب هاي برچيده، سبيل هاي افقي بلند، ريش هايي انبوه، 
بزرگ  سري  و  کوتاه  پيشاني هاي  با  پريشان  و  نامنظم 
نشان دهنده  طراحي  نوع  اين  کرد.  اشاره  ترسيم شده اند، 
آن است که هنرمند براي بيان روحيات و ترس عاصيان و 
گناهکاران از حالت ريش و ابروان استفاده بيشتري کرده 
است و درنتيجه با چهره هايي مشابه و بدون واکنش در 
اشقياء مواجه هستيم. هنرمند، اندام ها را کوتاه قامت و لاغر 
نشان داده، به طوري که کم حجم بودن اندام ها در طراحي 
به  ديده مي شود. دست ها نسبت  بيشتر  اشرار  اشقياء و 
بدن بلندتر و پاها و بالاتنه کوتاه، شانه هاي پيکره ها افتاده 
و قامتي ظريف دارند. البته باوجوداين، پيکره هاي انساني 
نسبت هاي  از  درگيري،  به ويژه درصحنه هاي  حيواني،  و 

دقيق تر و طبيعي تري برخوردار هستند.

ويژگي هاي طراحي نمادها و شخصيت هاي تصويري 
«خير و شر»

به طورکلي، شيوه طراحي در اين آثار به صورت تک رنگ و 
معمولاً با مرکب سياه به شيوه هاشور زني و نقطه چيني 
متراکم ديده مي شود. حجم پردازي و ايجاد ژرفانمايي نيز با 
کم و زيادشدن هاشورها و خطوط در هم ايجادشده است. 
طراحي اندام هاي انساني با سايه زني هاي متقاطع و نقطه اي 
نور  است.  مشهود  آثار  اين  در  دورگيري هاي ضخيم  و 
کلي صحنه زاويه مشخصي ندارد اما به نظر مي رسد نور 

روبرو براي آن تعريف شده است (جدول۱و۲). اندام ها با 
نسبتي طبيعي ترسيم شده اند، اما اين قانون در تمام تصاوير 
رعايت نمي شود، در تصاوير با قاب بندي افقي، اندام ها کوتاه 
و فربه و تناسبات به طور کامل رعايت نشده اند. حرکت ها 
و فيگورها با جلوه اي طبيعي تر و حتي درصحنه هاي نبرد، 
اغراق شده ترسيم و در فضاي صفحه به خوبي جايگزين 
را  زيادي  حرکت  و  جنب وجوش  به طوري که  شده اند، 
القاء مي کنند. علاوه بر چرخش اندام ها، خطوط مورب و 
حرکت هاي عضلاني پيکره ها و حيوانات (اسب ها)، در محيط 
پيرامون به آن جنبش بيشتري مي دهد، به خصوص براي 
نمادهاي تصويري «خير» داستان مانند امام علي(ع) و سيد 
الشهداء بسيار چشمگير است. در چهره پردازي تصاوير از 
حالات و عواطف استفاده کمتري شده و حتي در برخي 
از صحنه ها چهره ها کاملاً مشابه يکديگرند. بهترين فضا 
در گستره ترکيب بندي مختص شخصيت قهرمانان و جلوه 

مأخذ:  عاصيان،  مجازات  ١٢٧٧ق،(١٨٦٠م.)،   .١٦ تصوير   
همان.

تصوير ١٧. چاپ ١٢٧٤ه.ق ، مأخذ: رموز حمزه.                   

تصوير ١٨. چاپ ١٢٧٣-٧٤ه.ق، مأخذ: اسکندرنامه



دادن اعمال و رفتار آن هاست. چهره معصومين مهربان و 
روحاني همراه با هاله اي از نور نشان داده شده است. حالت 
چهره در آرامش و آسودگي غوطه ور است و از اين راحتي 
خيال مي توان به درستي عمل و کردار نيروي خير پي برد 
(جدول ۱). برعکس، در نگاره هاي «مجازات عاصيان در 
بيشتري مي شد. در  توجه  اين مطلب  به  بايد  که  قيامت» 
بيان تصويري و شخصيت چهره و حرکات عاصيان و 
اشرار به اندازه کافي، شقاوت و پليدي وجود ندارد. تفاوت 
و ويژه سازي در چهره شخصيت هاي «خير» اصلي مانند 
امام علي(ع)، امام حسين(ع) و ساير ائمه اطهار و پيامبران 
به واسطه پوشش صورت و لباس از ديگران بارز شده اند. 
گرداگرد سر امامان و پيامبران هاله نور سفيدي است که 
به واسطة  بافت زمينه و خطوط مشعشع کوچک در اطراف 
برخي  در   .(۱ شده اند(جدول  مؤکد  و  سفيد  هاله ها،  اين 
استفاده شده،  مقامي در شخصيت ها  ترکيب  از  صحنه ها 
به طوري که اندازه پيکره نمادهاي تصويري «خير» و «شر» 
اندکي درشت تر طراحي شده است. در نگاره امام حسين(ع) 
در ميدان نبرد يا حتي زماني که تيرباران شده است، به 
نشانه نبرد در راه حق، با قامتي محکم و استوار سوار بر 
اسب، با تمام قوت ايستاده، ترسيم شده است. پوشش لباس 
تصاوير  اين  «شر»  و  «خير»  انساني  شخصيت هاي  در 
همگي شال و ردا و عمامه براي اخيار و امامان و زره و 
کلاهخود براي سايرين، تابع دوره قاجار است. نمادهاي 
تصويري «خير» فرشتگان همچون آدميان تصوير شده اند. 
روي  اغلب  و  است  زميني  و  زنانه  کاملاً  آن ها  زيبايي 
و  پاکي  از  ترسيم شده اند. تصويرسازان  واقعي  مدل هاي 
ظرافت زنان استفاده کرده و فرشتگان را از اين حيث به 
زنان شباهت داده اند. همه اين فرشتگان، به جز موارد اندک، 
تاجي بر سردارند که نشان از قداست، ارزش و اعتبار آن ها 
در نزد خداوند است (جدول ۱). برخي از موجودات فرا 
انساني به عنوان نمادهاي تصويري «شر» مخلوقاتي متعلق 
به دنياي غيرمادي هستند و طراحي هاي آن ها نيز فراي بُعد 
دادگاهي  موجودات درصحنه  اين  ترسيم شده اند.  انساني 
و مجازات در کنار انسان ها نشان داده شده اند و حتي در 
يکي از نگاره ها، درصحنه دادگاه اخروي در بالاي صفحه، 
تصوير خورشيد تابناک وارونه اي با چهره اي انسان گونه 
و زنانه ترسيم شده که شاهد و ناظر بر ماجراست و گواه 
با  دوزخ  مالک  مانند  پيکره ها  از  بعضي  است.  قيامت  بر 
قلم گيري ها و نقطه گذاري هاي متراکم تر طراحي شده اند. در 
طراحي حيوانات، به ويژه ذوالجناح و دلدل به عنوان نمادهاي 
تصويري «خير» در حالت ها و حرکت ها به صورت خطي و 
با سايه هاي داخلي، بسيار چشمگير است. خطوط محيطي 
آرام و روان همراه با حرکت هاي نرم اين حيوانات بسيار 
بارز است. چند نکته در طراحي اين حيوانات مشهود است، 
اندازه سر و تنه مطابق  اندام حيوانات،  ازجمله: تناسبات 
با طبيعت، طراحي دقيق موهاي تن حيوانات که هنرمند از 

ويژگي خطي چاپ سنگي در اين نگاره ها نهايت استفاده 
و  تجمع  با  را  بدن  بافت  توان خطوط  در حد  و  کرده  را 
با کلفت و  يا مورب و حتي  نقاط ريز، درشت  پراکندگي 
نازک کردن آن نشان داده است (جدول١و٢). نگارگر در 
چهره پردازي دلدل و ذوالجناح مانند چهره هاي انساني تا 
بُعد روحي و عاطفي را رعايت کرده و چشم هاي  حدي، 
اين نمادها را کمي بزرگ تر از حالت طبيعي ترسيم کرده و 
جهت نگاه آن ها به سوژه اصلي کاملاً مشخص است. در 
برخي از اين طراحي ها، ارتباط انسان ها با حيوانات کاملاً 
بارز است و جزو ملزومات واقعه است. گاهي بعضي از 
قسمت هاي حيوانات مانند نگارگري هاي ايراني، با ظرافتي 
بيش از شکل طبيعي طراحي شده که آن را به هنر ايراني 
ويژگي هاي  از  نيز  بافت  از  استفاده  مي کند.  نزديک تر 
مهم در اين نمادهاي تصويري «خير» و «شر» به عنوان 
عناصر تکميل کننده محيطي در اين نگاره ها است. بافت، چه 
به صورت پوشش حيواني، البسه و يا محيط اطراف، کاربرد 
سنجيده و مناسبي دارد. مورد ديگر، استفاده از ترکيب بندي 
پويا در عناصر بوده است که تمرکز بر روي سوژه اصلي 
داستان با رعايت ترکيب بندي و فضاسازي محيط اطراف، 
شخصيت هاي نمادهاي تصويري «خير» و «شر» را در 
ديد طراح،  بارز کرده است (جدول١و٢). زواياي  روايات 
اغلب از روبرو و کمي بالاتر از ايستايي قامت انساني بوده 
و  طراحي  مهارت،  سه  تصويرگر  مي رسد،  نظر  به  است. 
شخصيت پردازي نمادهاي تصويري «خير و شر»، انسان ها، 
پرداخت  و  ترکيب بندي  انساني،  فرا  موجودات  و  حيوانات 

پيکره ها را با تبحر خاص اجرا کرده است.

  بررسي مضامين و مفاهيم نمادهاي 
تصويري خير و شر در  نسخه  چاپ 
سنگي طوفان البکاء/   ٢٥- ٤٥ / عهديه 

اشرفي پيمان-مهناز شايسته فر  

تصوير ١٩. روز محشر، اثر مدبر، مجموعه موزه رضا عباسي     
مأخذ: سيف،١٣٦٩: ١٢٧.           



شماره ۷۳  بهار ۱۴۰۴
۴۱

فصلنامة علمي نگره

نمادهاي تصويري «خير»

امام حسين در ميانه 
ميدان ذوالجناح زعفر جني و همراهان زعفرجني و امام 

حسين(ع) و ذوالجناح امام علي(ع) و دلدل

عروسي رفتن 
فاطمه(س)

   ذوالجناح و امام 
حسين(ع) 

امام علي(ع) در نبرد 
با مرحب

 ائمه(ع) در مجازات 
عاصيان

حضرت فاطمه(س) و 
فرشتگان

نور از نمايي روبرو تابانده شده است. نور

مانند علف ها،  اندک جزييات درزمينه  پرداخت  مواقع،  اکثر  پرداخت زمينه و پس زمينه در  به  يا حداقل توجه  عدم 
چمن ها و تپه ها در برخي تصاوير.

پرداخت زمينه و  پس زمينه

خط حاوي اطلاعات بصري و ابزار بياني لازم در اين نمادها، استفاده به جا از خط و ترکيب و تبادل فضاهاي پر و خالي 
و ايجاد گفتگوي بصري توسط خطوط، فضا، معماري و حتي آرايش و لباس ها همه برگرفته از دوره قاجار است. خط، بُعد و فضا و شکل

و گراورهاي  نقاشي  اسلوب  از  تأثيرپذير  تا حدي  و  (مقامي)  تصاوير  برخي  در  نداشته،  موفقيت چنداني  ژرفانمايي 
اروپايي. ژرفانمايي 

ترکيب خطوط و نقطه چين ها با هم ايجاد بافت و تغيير ريتم خطوط مي کنند. بافت

غوطه ور بودن چهره در آرامش و آسودگي و دارا بودن چهره معصوم و مهربان و روحاني، هاله نور گرداگرد سر امامان 
و پيامبران، پوشش در مواقع جنگي: لباس رزم و بدون کلاهخود و زره و نمايان بودن صلابت و استواري، در مواقع 
عادي، جنگ و حتي زخم خورده در نمادهاي «خير»، پوشش بدون تزيينات، شال و ردا و عمامه براي اخيار و امامان و 
تابع دوره قاجار، پوشش مطابق دوره قاجار براي زنان و فرشتگان، طراحي ها با ظرافتي بيش از شکل طبيعي طراحي شده 

و نزديک به هنر ايراني و پيکره هاي ايران باستان است.

چهره و هاله سر، شکل و 
پوشش

ترکيب بندي منتشر در اکثر نمادها بهترين فضا در گستره ترکيب بندي مختص قهرمانان و مهم جلوه دادن اعمال و 
رفتار آن هاست. ترکيب بندي

پويايي در حرکات، پاها و دست ها از جانب، بدن از روبرو، طراحي دقيق پيکره هاي حيوانات (اسب ها)، دورگيري هاي 
خطي و طراحي بدن وفادار به نگارگري ايراني، وابستگي طراحي به ايران باستان، نظم در چينش پيکره ها، بازنمايي 

پيکره هاي اصلي منعکس کننده آرمان هاي معنوي.

پيکره بندي

جدول ۱. ويژگي هاي بصري نمادهاي «خير»، مأخذ: نگارندگان.



نمادهاي تصويري «شر»

مرحب مجازات عاصيان و کيفر 
کنندگان

روز محشر و مجازات 
عاصيان

مجازات عاصيان و مجازات 
کنندگان

کيفر ملاعين خازن دوزخ در حال مجازات 
عاصيان مرحب يهودي شمر

منبع نور از روبرو. نور

پرداخت اندک زمينه و پس زمينه، در اندک موارد عدم پرداخت.   پرداخت پس زمينه

خط عنصر بصري و ابزار بياني لازم در اين نمادها، استفاده به جا از خط و ترکيب و تبادل فضاهاي پر و 
خالي و ايجاد گفتگوي بصري توسط خطوط، فضا و معماري تابع دوره قاجار است.                         

                                
خط، بعُد و فضا

قرارگيري هر پيکره مقابل پيکره اي ديگر و اغلب ناموفق، در برخي تصاوير (مقامي) و تا حدي تأثيرپذير 
از اسلوب نقاشي و گراورهاي اروپايي، پرهيز از عمق نمايي طبيعت گرايانه در تصاوير، وفاداري به 

ارزش هاي تصويري و تجسمي سنت هاي هنر تصويري ايران.                                                     
                                           

ژرفانمايي

ترکيب خطوط و نقطه چين ها با هم ايجاد بافت در نمادهاي «شر»، تغيير ريتم خطوط و ايجاد بافت.  بافت

ترسيم سبيل هايي بلند و يا بدون ريش، چشم هاي از حدقه درآمده و وحشت زده، داشتن عاقبت ننگين و 
مضحک، واکنش هاي احساسي کم يا بدون واکنش- شکل طراحي ها مشابه هنر ايراني و وابستگي به ايران 
باستان، دارا بودن حالت حماقت و کوته انديشي در تصاوير ديوان و عاصيان و افراد شرور، طراحي زره و 

کلاهخود براي اشرار در مواقع جنگي مطابق دوره قاجار.  

چهره، شکل و 
پوشش

اغلب منتشر ترکيب بندي

جدول ٢. ويژگي هاي بصري نمادهاي «شر»، مأخذ: همان

  بررسي مضامين و مفاهيم نمادهاي 
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نتيجه
چاپ سنگي تقريباً تا پايان دورة قاجار ادامه يافت. در اين دوران، براي آشنايي مردم، نقاشي هاي 
بود.  از آن  نيز گونه اي  نقاشي مذهبي  نقاشي هاي عاميانه ظهور کردند و  قالب  مذهبي عمدتاً در 
به اين ترتيب، چاپ سنگي در خدمت مصورسازي موضوعات مذهبي قرار گرفت و چاپخانه ها به مرور 
دريافتند که مي توانند هنر چاپ را با مضامين مذهبي تلفيق و کتاب هاي مصور مذهبي توليد کنند. 
اين کتاب ها به گونه اي طراحي مي شدند که افراد باسواد بتوانند متن آن ها را بخوانند و افراد بي سواد 
نيز از طريق تصاوير با محتواي آن ها آشنا شوند. گفتني است که اعتقاد به دو مبدأ «خير و شر»، 
ريشه اي واحد در متون اسلامي دارد و اين ريشه واحد در اين متون نقل شده و نگارگران با ذوق، 
نسخ خطي فارسي آن ها را با شيواترين بيان تصويري و سنت هاي هنري خاص، مصور کرده اند. با 
توجه به دو منشأ «خير و شر» پرداختن به چنين مضاميني آن هم در فضاي زيبا و ملکوتي نقاشي 
ايراني، راهي براي هنرمندان دوران جديد بوده  است تا با استناد به منابع تصويري و نوشتاري، 
به ويژگي هاي خاص آن مفاهيم بپردازند. ازجمله کتاب هاي شاخص اين دوره، مي توان به طوفان 
البکاء نوشتة  جوهري، يکي از زيباترين کتاب هاي اين دوره اشاره کرد که در ميان عموم مردم رواج 
داشت. است. در بررسي نمادهاي تصويري «خير و شر» در نگاره ها، نمادهاي تصويري «خير» 
امام حسين(ع)، حضرت علي(ع)، ذوالجناح، فرشتگان و دلدل هستند.  شامل شخصيت هايي مانند 
در مقابل نمادهاي تصويري «شر» شامل شخصيت هايي مانند عمرو بن عبدود، شمر، موجودات 
فرا انساني، مرحب و غيره مي باشند. درواقع، اين نگاره ها بازنمايي تمامي خيرها و شرها هستند 
درباره  انجام شده،  بررسي هاي  اساس  بر  تمامي خيرها مي شوند.  پيروزي  به  منجر  درنهايت  که 
ويژگي هاي شاخص طراحي نمادهاي تصويري «خير و شر» در نگاره ها، مي توان گفت که هنرمندان 
با توجه به باورها و اعتقادات مردمي و با استفاده از مضامين خير و شر، تلاش کرده اند صادقانه 
تصاويري ساده و بي تکلف خلق کنند. ازاين رو، بيشتر ترکيب بندي ها اغلب با خطوط روان و با رعايت 
حداقلي از تناسبات واقعي، خارج از چارچوب هاي رسمي آموزش هنري، شکل گرفته اند. مهم ترين 
هدف نگارگران از نمايش شخصيت هاي خير و شر، انتقال پيام هاي اخلاقي برگرفته از داستان ها، 
ترکيب بندي هاي  داراي  موجود  تصاوير  است.  بوده  زندگي  از حوادث  گيري  عبرت  و  پندآموزي 
پويا و پرشور همراه با هاشور زني هاي پراکنده، غيرمنظم و متراکم، اندام هاي کوتاه قامت نسبت به 
زمينه، چهره هاي گرد با سرهاي بزرگ و ريش هاي پرپشت و نامنظم يا حرکات اغراق شده در چهرة 
شخصيت هاي شر، زيبايي آرماني و عدم واکنش احساسي در چهره شخصيت هاي خير، عدم رعايت 
نسبت ها در اغلب تصاوير و ژرفانمايي مقامي همراه با کم توجهي به اندازه پيکره ها، پويايي و بيانگري، 
دوري از تزئينات، دورگيري هاي قوي و تيره، ترکيب بندي منتشر و درعين حال متراکم، ايجاد بُعد با 
سايه روشن هاي کمتر يا حتي به صورت نقطه گذاري، نسبت هاي دقيق تر اندام ها و کشيدگي و تزئينات 
لباس ها در تصاوير فرشتگان و زنان قاجاري، پرداخت بيشتر زمينه همراه با سايه گذاري هاي مشبک 

فشردگي و نمايش و حضور فعال و پويايي پيکره ها، نامنظمي و ناپايداري در نمادهاي اشقياء، قطع 
قسمتي از طرح توسط قاب، عدم توجه به نسبت ها در اندک موارد، عدم توجه به فواصل بين نمادهاي 

«شر»، نامتعادل بودن پيکره ها در عاصيان و گناهکاران، طراحي دقيق پيکره هاي حيوانات و عناصر «شر» 
در نگاره هاي مجازات عاصيان.                                                                                       

                              

پيکره بندي

ادامه جدول ٢. 



و هاشوري در اغلب تصاوير، طراحي هاي سنجيده و طبيعي انسان ها و مخصوصاً حيوانات و عناصر 
مرتبط، ارتباط درست شخصيت هاي «خير و شر» با ترکيب بندي هاي موجود، پوشش هاي انساني 
منطبق و جاري با دوره قاجار، طراحي بسيار ماهرانه و متناسب حيوانات و درعين حال قابل بيان در 
اين تصاوير نمايان است. تصويرگران اين دوره سه مهارت اصلي را به نمايش گذاشته اند: نخست، 
انساني؛  فرا  انسان ها، حيوانات و موجودات  قالب  نمادهاي تصويري «خير» و «شر» در  طراحي 
دوم، ترکيب بندي اين نمادها؛ و سوم، پرداخت پيکره ها با حرکات ويژه در موقعيت هاي خاص. اين 
مهارت ها با الهام از نگارگري ايراني و با توجه به دورگيري هاي خطي و طراحي بدن شخصيت ها و 

بازگشت به نگاره هاي ايران باستان، با استادي و تبحر خاصي اجراشده اند.
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The scenes of battle and epic in Toufan Al-Buka are a clear manifestation of the conflict between 
right and wrong and represent the conflict between good and evil. Artists, illustrators of the Qajar 
period, using the method of symbolization, portrayed the concepts of good and evil in symbolic 
human, animal and visual elements. The existing ones have manifested Belief in the problem of 
good and evil in Iranian Persian literature, epic poems, national poems and other religious books. 
Islam has been reflected and many congregations have appropriated Persian lithographic and 
illustrated copies. In the narrations of this book, the conflict between good and bad is visible. The 
aim of this article is to examine the characteristics of the images and the concepts of the symbols of 
good and evil, as well as to study the design features and characterizations of the mentioned images. 
The present research is to find the answers to these questions: 1- What are the characteristics of 
pictorial symbols of «good and evil» used in the pictures in terms of image and meaning? 2- What 
are the design features and personality processings done in the images? The research method in 
the current study is analytical-descriptive, and its information is obtained by conducting library 
research, and the statistical population is 12 samples of book images. The results obtained from the 
analytical and descriptive representation of symbols show that there is an image of «good and evil» 
in the selected paintings, which shows the symbols of «good» of infallible Imams (pbuh), Zul-Janah, 
Zul-Faqar, Duldul and Angels, occult aids and etc. while the symbols of «evil» infernal beings are 
the sword, the owner of hell, the dragon and the devil, and etc. which are meant to describe the filth, 
darkness And the powers of the soul which have been used. Based on the investigations of the issue 
in question about the characteristics of the symbol design index regarding The image of «good and 
evil» in the paintings, it can be said that the artists of the Qajar era according to their beliefs and 
beliefs of the people, by using The themes of good and evil, have tried to honestly draw simple 
pictures and away from any problems. Therefore, most of the compositions have been formed 
with a sensible and tasteful reception, with smooth lines, without respecting the real proportions 
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and outside the scope of the formal art education system .The most important goal of the painters 
in showing the characters of good and evil is to convey a message from the stories, to teach and 
to learn from the life events. The available images have dynamic and powerful compositions with 
scattered, irregular and dense hash. Short limbs compared to the background, often round faces and 
big heads in the faces and irregular thick beards or exaggerated movements are evident as well. In 
the faces of evil characters exaggerated emotional reactions are observed while ideal beauty and 
lack of emotional response are evident in the faces of good characters. Failure to observe proportions 
in most images and Positional perspective with little attention to the size of figures, dynamics 
and expression, avoiding decorations, strong and dark distances, composition being Diffused and 
dense at the same time, creating dimension with less chiaroscuro or even through dotting, more 
correct proportions of organs, Elongation and decorations of clothes in the images of Qajar angels 
and women, more detailing of the background along with mesh shading and shading in most of 
the pictures, the considered and natural designs of humans and especially animals and related 
elements, the correct connection of «good and evil» characters with The existing compositions, 
human coverings consistent with the Qajar period, very skillful and appropriate animal design, 
and at the same time conveyable are evident in these pictures. In these images, the way of design, 
the placement of figures and dynamic compositions were obvious and the designs represent 
characteristics such as diversity and sometimes static texture and spatialization, animated states of 
the characters, and deliberate linearity, while the qualities of being dense and scattered are used to 
reveal sensitive situations. Non-observance of proportions and background in most images of good 
and evil shows that dynamism and expressiveness flow away from decorations and pays more 
attention to the form of order and symmetry. In symbolism, Expressive forms and other existing 
elements of Qajar period painting style are visible and are influenced by the characteristics of Iranian 
painting. The illustrators of this period mastered three skill: Firstly, designing the pictorial symbols 
of «good» and «evil» of humans, animals and superhuman beings, secondly, their composition, and 
thirdly, portraying The figures with special movements in special situations and according to the 
linear distance and body design of the characters, taken from Iranian painting and returning to the 
paintings of ancient Iran which have been performed with a special and remarkable mastery and 
expertise.                                                                                                                                               
Keywords: Toufan Al-Buka, Visual Symbols of Good and Evil, Lithography, Qajar Period
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